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هیچ جنبنده​ای در زمین وجود ندارد مگر 

و  خداست  عهده‌ی  بر  روزی‌اش  این‌كه 

)خدا( از محل اقامت اصلی و محل اقامت 

موقتّش آگاه است. همه در نوشته‌ای كامل 

كه  كسی‌ست  او   6 است.  شده(  )ثبت 

آفرید؛  را در شش دوره   آسمان​ها و زمین 

نماد  )كه  آب  بر  او  عرش  كه  حالی ​  در 

این  )از  هدف  داشت.  قرار  است،(   حیات 

آفرینش(، این است كه شما را بیازماید كه 

)از  بهتر  رفتار،  جهت  از  شما  از  یك  كدام​

دیگران( هستید. اگر بگویی كه شما پس از 

مرگ زنده می​شوید، قطعاً كافران می​گویند: 

»این )سخن( فقط جادویی آشكار است.« 

7 اگر عذاب را از آنان )برداریم و( تا چند 

بی‌شك  اندازیم،  تأخیر  به  )دیرتر(  صباحی 

آن  مانع  چیز  »چه  گویند:  می​ )به‌مسخره( 

شد؟« آگاه باشید: روزی كه سراغ‌شان بیاید، 

)دیگر( از آنان بازگردانده نمی‌شود، و آنچه 

همواره مسخره​اش می​كردند، فرود می‌آید و آنان را فرا خواهد گرفت. 8 اگر از جانب خود رحمتی )مختصر( 

به انسان بچشانیم و سپس آن را از او سلب كنیم، به‌یقین او بسیار نومید و ناسپاس خواهد شد. 9و اگر پس 

 از گرفتاری​ای كه به او رسیده، نعمتی به او بچشانیم،قطعاً می​گوید: »مشكلات از من برطرف شد.« )چنین 

می​گوید؛( زیرا او حقیقتاً بسیار سرمست و فخرفروش است؛ 10  مگر  آنان كه صبر كردند و كارهای شایسته 

كردند. آنان، آمرزش و پاداشی بزرگ دارند. 11 مبادا برای این‌كه می​گویند »چرا گنجی بر او نازل نمی​شود، یا 

فرشته​ای همراهش نمی​آید«، )ابلاغ( برخی از آنچه را كه بر تو وحی می​شود، رها كنی، و سینه​ات به واسطه​ی 

آن تنگ شود. تو فقط هشداردهنده​ای، و خداوند، نگهبان همه چیز است. 12
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7. بحثی در کیفیت خلقت آسمان و زمین
در تبیین معنای خلقت آسمان و زمین در شش روز، چند نکته 

را باید یاد کرد: 

چنین  و  است،  زمان  از  معینی  مقدار  روز،  از  مقصود  1ـ 

نیست كه حتماً با روز اصطلاحى ما ساكنان زمین منطبق باشد؛ 

2ـ خلقت آسمان و زمین به این شكل و وضعى كه ما مى‏بینیم، 

ناگهانى نبوده و از عدم ناشی نشده است؛ بلكه آسمان و زمین 

از چیز دیگرى خلق شده كه پیشتر وجود داشته، و آن، ماده‏اى 

متشابه‌الاجزا و متراکم و روى هم انباشته بوده كه خداى متعال 

از  کرده،  یكدیگر جدا  از  را  اجزا  این  و  كرده،  را جزء جزء  آن 

را ساخته، و  از زمان، زمین  آن، در دو بخش)روز(  از  قسمتى 

سپس سراغ آسمان كه آن موقع دود بوده، رفته، آن را نیز جزء 

جزء كرده و در دو بخش از زمان، به صورت هفت آسمان در 

یا به  آورده است. دو بخش باقی‌مانده نیز را به تقدیر ارزاق 

حركت در آوردن زمین به دور خورشید اختصاص داده؛ به نحوى 

به علت  نیز  و  از خورشید  نزدیك شدنش  و  دور  به سبب  كه 

میل به سوى شمال و جنوب، چهار قسم هوا)بهارى، تابستانى، 

پاییزى و زمستانى( در زمین پیدا شده، و در نتیجه، زمین آماده 

شده تا ارزاق روزى‌خواران از آن بروید؛ 3ـ موجودات زنده از 

آب آفریده شده‏اند. پس آب، ماده ی حیات هر جنبنده است.

معنای بر آب بودن عرش چیست؟

كه  آفرید  را  زمین  و  آسمان‌ها  حالى  در  و  وقتى  در  خداوند 

این است ‌كه  از  عرشش بر آب بود. بر آب بودن عرش، كنایه 

مالكیت خداى متعال در آن روز، بر آب مستقر بوده كه گفتیم 

هر  سلطنت  تخت  و  عرش  زندگى‌ست. چون  و  حیات  ماده ی 

پادشاهى، محل ظهور سلطنت اوست و استقرار پادشاه بر آن 

محل، به معناى استقرار مُلك او بر آن محل است، پس »استواء 

بر عرش« بدین معناست كه خداى متعال بعد از خلقت آسمان 

و زمین، به امر تدبیر مخلوقات در دو روز ویژه این کار رو کرده 

است)ترجمه ی المیزان، ج‏10، صص222ـ225(. بنابراین نمی توان منظور 

از عرش را ساختن دانست)ر.ک: ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏12، ص13(. 

به  كلمه ی »عرش«  گاهى  كه  کرد  توجه  باید  نیز  نكته  این  به 

معنى مجموعه ی جهان هستى‌ست؛ زیرا تخت قدرت خداوند، 

معنای  به  »ماء«  كلمه ی  اما  مى‏گیرد؛  فرا  را  جهان  این  همه 

گفته  ماء  مایع،  شی‏ء  هر  به  گاهى  البته  است.  »آب«  همین 

مى‏شود؛ مانند فلزهای مایع و امثال آن.

از آنچه در تفسیر این دو كلمه گفته شد، استفاده مى‏شود 

كه جهان هستى، در آغاز آفرینش، به صورت موادی مذاب یا 

گازهایى بسیار فشرده به شكل مواد مذاب و مایع بوده است. 

سپس حركات شدید و انفجارات عظیمى در این توده ی آبگونه 

رخ نموده و قسمت‌هایى از سطح آن پى در پى به خارج پرتاب 

شده، آنگاه این اتصال و به‌هم‌پیوستگى، به انفصال و جدایى 

دیگرى  از  بعد  یكى  منظومه‏ها  و  و سیارات  كواكب  و  گراییده 

تشكیل یافته‌اند.

بنابراین، جهان هستى و پایه ی تخت قدرت خدا، نخست 

نیز  خداوند  است.  داشته  قرار  آبگونه  عظیم  ماده ی  این  بر 

زمین  و  كه آسمان‌ها  ندیدند  كافران  »آیا  آیه ی  در  معنا  بدین 

و هر  كردیم  باز  یكدیگر  از  را  آن‌ها  ما  و  بودند  به‌هم‌پیوسته 

فرموده  اشاره  انبیاء/30(  دادیم؟«)  قرار  آب  از  را  زنده‏اى  چیز 

است)تفسیر نمونه، ج‏9، ص26(.

غرض خلقت، انسان کامل است

ُّكُم احَسَنُ عَمَلًا« مى‏فهماند كه مقصود اصلى خلقت،  جمله ی »ايَ

مى‏كند؛ چه  عمل  دیگران  از  بهتر  كه  كردن كسى‌ست  مشخص 

این‌كه آن دیگران اصلاً عمل خوب نداشته باشند، یا داشته ولى 

به پایه ی انسان کامل نرسیده باشند و نرسند. با این بیان، معناى 

حدیث قدسى روشن می‌شود كه در آن خداى متعال به پیامبر 

الافلاك.«)بحارالانوار،  لما خلقت  »لولاك  است:  فرموده  گرامى‏اش 

را  افلاك  من  نبودى،  نظر  در  تو  اگر  یعنی:  که  28(؛  ص   ،15 ج 

افضل  بشر  افراد  تمامى  از  آن‌جناب،  این‌كه  براى  نمى‏آفریدم؛ 

است)ترجمه ی المیزان، ج‏10، ص227(.

البته به این دو نکته باید توجه کرد:

و  است،  آزمایش  معنى  به  ابتلاء«،  و  »بلاء  ماده ی  1ـ 

آزمایش‌هاى الهى نیز براى كشف حال و پى‏ بردن به وضع درونى 

و روحى و فكرى افراد نیست؛ بلكه برای پرورش دادن و تربیت 

کردن است؛ 2ـ آیه ی شریف، ارزش هر انسانى را به حُسن عمل 

نشان  این  او.  عمل  فزونى  و  كثرت  به  نه  مى‏داند؛  مربوط  او 

مى‏كند  تكیه  عمل  كیفیت  روى  همه‌جا  در  اسلام  كه  مى‏دهد 

امام  ص27(.  ج‏9،  نمونه،  عمل)تفسیر  كمیت  و  كثرت  روى  نه  و 

صادق فرموده است: »خداوند، كثرت عمل را نمى‏خواهد؛ 

است  این  به  درستى عمل  و  را مى‏خواهد،  درستى عمل  بلكه 

از  البته نگه‌دارى عمل  باشد.  توأم  پاك  با خداترسى و نیت  كه 

آلودگى به ریا و نیات نادرست، مشكل‌تر از خود عمل است، و 

عمل خالص، عملى‌ست كه نخواهى هیچ‌كس جز خدا تو را برای 

آن بستاید.«)تفسیر برهان، ج2، ص207(. /ب
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است؟!  بافته  خود  از  را  آن  گویند  می​ آیا 

بگو: اگر راست می​گویید، شما ده سوره‌ی 

ساختگی مانند آن بیاورید، و غیر از خدا، 

این كار( دعوت  )برای  توانید،  را می​ هركه 

كنید. 13 و اگر به شما پاسخِ )مثبت( ندادند، 

بدانید كه )قرآن( در حالی نازل شده است 

كه سراسر آن را علم و دانش خدا فراگرفته 

است، و این‌كه هیچ خدایی جز او نیست. 

شوید؟  می​ )خدا(  تسلیم  شما  آیا  بنابراین 

14 كسانی كه خواستار زندگی دنیا و تجمّل 

)پاداش( كارهای  به طور كامل،  باشند،  آن 

)خوب( آنان را در دنیا می​دهیم، و در دنیا 

از )حق( آنان كم گذاشته نخواهد شد. 15 

آنان، كسانی هستند كه سهم‌شان در آخرت 

فقط آتش است و كارهای )خوب( آنان در 

دنیا تباه می‌شود و اعمال‌شان نابودخواهد 

پروردگارش  ازجانب  كه  كسی  آیا   16 شد. 

مهم  شاهدی)بسیار  و  دارد  روشن  ‌دلیلی 

نزدیكان  از  كه  ابی‌طالب(  بن  علی  ‌چون 

ویژه​ی پیامبر است، از او پیروی می​كند )و نبوت او را تصدیق می​كند( و پیش از محمد )نیز( كتاب موسی كه 

)برای مردم( پیشوا و رحمت است، )پیامبر اسلام را تصدیق می​كند، آیا چنین كسی، با كسی كه چنین دلیل 

از  روشنی ندارد، یكسان است(؟ آنان )كه در جست‌وجوی حقیقت‌اند،(به قرآن ایمان می​آورند، و هر كس 

این گروه​ها)ی كافر( به آن ایمان نیاورد، وعده​گاهش دوزخ است. بنابراین تردیدی در )حقانیت( آن نداشته 

باش؛چراكه آن حق از جانب پروردگارت است؛ ولی‌بیشتر مردم ایمان نمی​آورند. 17چه كسی ستم‌كارتر است از 

آن كس كه بر خدا دروغ بندد؟ آنان )در قیامت( بر پروردگارشان عرضه خواهند شد، وگواهان می​گویند: »اینان، 

همانان هستند كه بر پروردگارشان دروغ بستند. آگاه باشید: لعنت خدا بر ستم‌كاران باد؛ 18 همانان كه )مردم 

را( از راه خدا باز می​دارند و در پی كژی و انحراف آن هستند، و آنان هستند كه آخرت را انكار می​كنند.« 19
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15ـ 16. انسان، نتیجه ی عمل خود را در قالب نظام علّی 
می بیند

در ابتدا چنین به نظر می‌رسد كه دو آیه ی شریف، با هم نوعی 

تعارض دارند: آیه ی یکم مى‏گوید: »اشخاصى كه تنها هدفشان 

به  بى‏كم‌وكاست  را  اعمالشان  همه ی  نتیجه ی  دنیاست،  زندگى 

آن‌ها می دهیم.«؛ اما آیه ی دوم مى‏گوید: » اعمال آن‌ها حبط و 

بى‏خاصیت و باطل مى‏شود.«)تفسیر نمونه، ج‏9، ص48(. بنابراین باید 

مفهوم آیات را به‌روشنی مشخص کرد تا این تعارض ظاهری و 

ابتدایی از میان برود.

نتیجه ی عمل انسان، متناسب با عمل اوست

عمل آدمى، هر طور كه باشد، تنها آن نتیجه‏اى را به او می‌دهد 

كه منظور آدمى از آن عمل است؛ البته به شرطی که سایر اسبابى 

كه در حصول این نتیجه مؤثرند، مساعدت كنند. بنابراین اگر 

مقصود انسان از عملی، پی جویی نتیجه‏اى دنیوى باشد كه شأنى 

از شئون زندگى‏ دنیاى او ـ از مال، جمال، جاه و ... ـ را اصلاح 

مى‏كند، عملش همان نتیجه را مى‏دهد، و برای همین، آن عمل، 

نتایج اخروى به بار نمى‏آورد؛ زیرا فاعل آن، قصد تحقق آن نتایج 

را نداشته تا آن نتایج به دستش بیاید. باید توجه کرد که صرف 

این‌كه عملى ممكن است و صلاحیت دارد كه در مسیر آخرت 

قرار گیرد، كافى نیست، و چنین عملی، حتماً رستگارى آخرت و 

نعیم آن را نتیجه نمى‏دهد. برای مثال، اگر مقصود از احسان به 

خَلق و حُسن خُلق، خوشنودى خدا نباشد، باعث اجر و پاداش 

اخروى نمى‏شود. برای همین است كه خداوند در آیه ی دوم خبر 

مى‏شوند  خانه‏اى  داخل  حیات،  به  ورود  هنگام  آنان  كه  داده 

كه حقیقت و واقعیتش آتشى‌ست كه تمامى اعمال دنیایىِ آنان 

را مى‏خورد؛ چنان‌كه آتش، هیزم را از بین مى‏برد؛ خانه‏اى كه 

آنچه را که در نظر این دنیاپرستان زیبا و مایه ی خرسندى بوده، 

از بین می‌برد و کرده‌هایشان را بى‌نتیجه و خنثى مى‏کند. آرى، 

برای همین، قرآن در جاى  دار آخرت، چنین واقعیتى دارد، و 

نامیده  نابودى«  و  »خانه ی هلاكت  را  آن  دیگر)ابراهیم/28ـ29(، 

است‏.

نتایج آیات 

دو نكته در این آیات شریف وجود دارد:

1ـ مراد از پرداخت كامل اعمال به انسان، پرداخت كامل 

نتایج اعمال او و رساندن آثارى‌ست كه اعمالش به حسب نظام 

اسباب و مسببات دارد و نه آن نتایجى كه خود او از اعمالش 

در نظر داشته و به امید رسیدن بدان نتایج، زحمت اعمال را 

تحمل كرده است. دلیلش هم این است كه در این عالم، از هر 

عملى، آن نتیجه‏اى عاید صاحب عمل مى‏شود كه همه ی اسباب 

و عوامل دست‏اندركار آن عمل، براى آن عمل معین كرده‏اند؛ 

نه آن نتیجه‏اى كه صاحب عمل در نظر گرفته است. خداوند 

در دو جای دیگر از کلامش نیز این حقیقت را تبیین فرموده 

است: »كسى كه فقط كشت دنیا را بطلبد، كمى از آن را به او 

مى‏دهیم؛ امّا در آخرت هیچ بهره‏اى ندارد.«)شوری/20(. در این 

داشته،  كه  را  منظورى  هر  ما  که  است  نفرموده  خداوند  آیه، 

را  بهره‏ها  آن  از  »پاره‏اى  است:  فرموده  بلكه  مى‏دهیم؛  او  به 

به او مى‏دهیم.«؛ »آن كس كه )تنها( زندگى زودگذر )دنیا( را 

اراده  به هر كس  را كه بخواهیم و  از آن  مى‏طلبد، آن مقدار 

كس  هر  كه  نیست  چنان  بنابراین  مى‏دهیم.«)اسراء/18(.  كنیم، 

برسد؛  او  به  خواسته،  كه  اندازه  همان  به  و  بخواهد  چه  هر 

طبق  و  است،  سبحان  خداى  دست  به  دنیا،  امور  زمام  بلكه 

آنچه سنت اسباب بر آن جریان دارد، به هر كس هر قدر كه 

بخواهد، مى‏دهد، و هر چه را که نخواهد، نمى‏دهد؛ هر كه را 

كه بخواهد، مقدم مى‏دارد، و هر كه را بخواهد، عقب مى‏اندازد؛ 

از  سنتی  و  الهی  از حقایق  آیه ی شریف، حقیقتی  دو  2ـ 

سنن خدایی را تبیین می کند)ترجمه ی المیزان، ج‏10، صص259ـ261(.

آیات شریف  این  مفاد  مبیّن  که  در حدیثی   پیامبر

است، فرموده‌اند: »هنگامى كه روز قیامت مى‏شود، پیروان من 

به سه گروه تقسیم مى‏شوند: بعضی، در دنیا خدا را با اخلاص 

پرستش کرده‌اند؛ برخی از روى ریا؛ و گروهى برای این‌كه به دنیا 

برسند. در آن هنگام، خداوند از هر یک از سه گروه می پرسد: 

به عزت و جلال من سوگند، بگو هدفت از پرستش من چه بود؟ 

بنابراین،  مى‏گوید:  خداوند  دنیا.  می گوید:  پاسخ  در  دنیاخواه 

باز  بدان  و  نمی‌رساند  تو  به  سودی  اندوخته‌اى،  که  را  آنچه 

نمى‏گردى. او را به سوى آتش ببرید. ریاکار پاسخ می دهد: ریا. 

خداوند می فرماید: چیزی از آن عبادتى كه از روى ریا می‌کردی، 

تو  به  سودى  هیچ  هم  امروز  و  نمی كرد،  صعود  من  سوى  به 

اخلاص  اهل  انسان  ببرید.  آتش  سوى  به  را  او  داد.  نخواهم 

پاسخ می دهد: به عزت و جلالت قسم، تو از آن آگاه‌ترى. من 

فقط تو را براى خودت و براى سراى آخرت می پرستیدم. پس 

بهشت  به  را  او  می‌گوید.  راست  بنده‏ام  مى‏فرماید:  خداوند 

مرا  »امت  فرموده‌اند:  هم ایشان  ج3، ص323(.  ببرید.«)الدرالمنثور، 

از  یك  هر  و  دهید،  مژده  زمین  روى  در  قدرت  و  شوكت  به 

بهره‏اى  و  بکند، در آخرت نصیب  دنیا  براى  را  آن‌ها كه عملى 

ندارد.«)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏12، ص25(. /ب
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خدا(  دست  )از  زمین  در  توانند  نمی​ آنان 

و  سرپرست  هیچ  خدا  از  غیر  و  بگریزند 

چندبرابر  برایشان  عذاب  ندارند.   یاوری 

می​شود؛ زیرا آنان تاب و توان شنیدن )حق 

را( نداشتند و )حقیقت را( نمی​دیدند. 20 

آنان، كسانی هستند كه )سرمایه‌ی( وجود 

خویش را از دست دادند و نسبت دروغی 

كه همواره )به خدا( می​دادند، از نظرشان 

)از  آنان در آخرت  21 حقیقتاً  ناپدید شد. 

ایمان  كه  كسانی   22 زیان‌كارترند.  همه( 

آوردند و كارهای شایسته كردند و در برابر 

دل  او  به  )و  كردند  فروتنی​  پروردگارشان 

سپردند(، آنان اهل بهشت​اند )و( همیشه 

این دو  23 وضعیت  ماند.  آن خواهند  در 

»كور  )حال(  مانند  مؤمن(،  و  )كافر  گروهِ 

و كر« و »بینا و شنوا« است. آیا )این دو 

آیا  برابرند؟  با هم  نظر وضعیت  از  گروه( 

نزد  را  نوح  به‌راستی   24 گیرید؟  نمی​ پند 

گفت:(  می​ آنان  به  )كه  فرستادیم  قومش 

»من برای شما هشداردهنده​ای آشكارم؛ 25 تنها الله را بپرستید. من از عذاب روزی دردناك بر شما می​ترسم.« 

26 پس از آن، سران و اشراف كافر قومش گفتند: »به نظر ما، تو فقط بشری مانند ما هستی، و به نظر ما، 

كسانی كه از تو پیروی می​كنند، فقط فرومایگانِ )قوم( ما هستند )كه( در نگاه اول، )فرومایگی​شان مشخص 

است،( و به نظر ما، شما هیچ برتری‌ای بر ما ندارید؛ بلكه گمان می​كنیم شما دروغگو باشید.« 27 )نوح( گفت: 

»ای قوم من، به من خبر دهید اگر )معجزه و( دلیلی روشن از جانب پروردگارم داشته باشم و او از جانب خود 

رحمتی )همچون كتاب آسمانی و علم سرشار( به من داده باشد و این برهان روشن )به سبب لجاجت شما(، 

بر شما پوشیده مانده باشد، آیا با این‌كه از آن بدتان می​آید، )می​توانیم( شما را به )پذیرش( آن وادار ​كنیم؟ 28

بع 2
ر
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20ـ 24. حقیقت و ره‌آورد بصیرت و بی بصیرتی
و  داشتن  بصیرت  نتیجه ی  شریف،  آیات  این  در  خداوند، 

بی‌بصیرتی را تبیین فرموده است:
نبود بصیرت و ره‌آورد آن

از علت کفر کافران می فرماید: »آن‌ها  آیات،  این   خداوند، در 
دل‌ها]عقل‌ها[یى دارند كه با آن )اندیشه نمى‏كنند و( نمى‏فهمند، 
و چشمانى كه با آن نمى‏بینند، و گوش‌هایى كه با آن نمى‏شنوند. 
گمراه‌تر.«)اعراف/179(؛  بلكه  چهارپایان‌اند؛  همچون  آن‌ها 
)آرى،  مى‏کنیم.  واژگونه  را  آن‌ها  چشم‌هاى  و  دل‌ها  ما  »و 
ایمان  آن  به  آغاز  در  كه  همان‏گونه  نمى‏آورند؛(  ایمان  آن‌ها 
مهر  آنان  گوش‌هاى  و  دل‌ها  بر  »خدا  نیاوردند.«)انعام/110(؛ 
نهاده، و بر چشم‌هایشان پرده‏اى افكنده شده‏ است.«)بقره/7(. 
همچنین از خود آنان حكایت می‌کند كه در قیامت مى‏گویند: 
»اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقّل مى‏كردیم، در میان دوزخیان 
نبودیم. اینجاست كه به گناه خود اعتراف مى‏كنند.«)ملک/10ـ11(. 
به  را  گناه  چگونه  كه  مى‏آید  پیش  سؤال  این  اینجا  در 
آنان  از  را  گوش  و  عقل  خدا  این‌كه  با  کرده‌اند  منتسب  خود 
این  بر  دلیل  همین،  كه  است  این  جوابش  است؟  كرده  سلب 
است كه خودشان در سرنوشت خویش دخالت داشته‏اند و با 
از خویش شده‏اند؛  نعمت‌ها  این  باعث سلب  گناهان  ارتكاب 
گمراه  آن  با  را  فاسقان  »تنها  می فرماید:  خداوند  همچنان‌كه 

مى‏کند.«)بقره/26(.
ره‌آورد این نبود بصیرت نیز افترا بستن بر خداوند، بازداشتن 
مردم از راه خدا، کج و معوج نشان دادن راه خدا، و کفر به 
آخرت است. البته کفار باید این سه نکته را بدانند: 1ـ در زندگى 
زمینی نمی توانند از ولایت خداوند بیرون روند و در ولایت كس 
دیگر داخل شوند؛ بلکه همیشه تحت تدبیر و ولایت الهی اند؛ 
این  مى‏كند.  مضاعف  آنان  براى  را  عذاب  متعال،  خداى  2ـ 
مضاعف كردن عذاب، براى این است كه آن‌ها فاسق شدند و 
سپس بر این فسق و تباهى خود لجاجت و اصرار كردند؛ یا براى 
این است كه هم خودشان نافرمانى خدا را كردند و هم دیگران 
را به معصیت خدا واداشتند. به این سبب، هم عذاب معصیت 
خود را دارند و هم عذاب‏ معصیتى كه دیگران به تحریك آنان 
کردند؛  را هلاک  نفس خود  3ـ  مرتكب شدند)نحل/25؛ یس/12(؛ 
چراکه سرمایه ی نفس خود را دادند و کفر را که مایه ی هلاکت 

است، خریدند.
بصیرت و ره‌آورد آن

»خبت«، یعنی زمین مطمئن و محكم، و مخبت به معنای خاشع 
»اخِبات  از  منظور  بنابراین،  ص272(.  است)مفردات،  متواضع  و 

او  یاد  به  یافتن‌شان  آرامش  اطمینان و  به سوى خدا«،  مؤمنان 
ایمان درون  و تمایل دل‌هایشان به سوى اوست؛ به طورى كه 
انحراف نشوند. مقصود  تردید و  دلشان متزلزل نشود و دچار 
طایفه ی  بلكه  نیست؛  ایمان  دارندگان  عموم  مؤمنان،  این  از 
و  دارند  اطمینان  خدا  به  كه  کسانی‌ست  یعنی  آنان  از  خاصى 
داراى بصیرتى از ناحیه ی پروردگار خویش‌اند)ترجمه ی المیزان، ج‏10، 

صص282ـ287(.

با  مرتبط  واقعیت  سه  اخبات،  و  صالح  عمل  ایمان،  البته 
یكدیگرند؛ چراكه عمل صالح، میوه ی درخت ایمان است. ایمانى 
كه  بى‏ارزشى‌ست  و  ایمان سست  باشد،  نداشته  ثمرى  چنین  كه 
نمى‏توان آن را به حساب آورد. همچنین اخبات)تسلیم و خضوع 
و اطمینان به وعده‏هاى پروردگار(، از آثار ایمان و عمل صالح 
پیدایش  سرچشمه ی  پاك،  عمل  و  صحیح  اعتقاد  چراكه  است؛ 
این صفات و ملكات عالى در درون جان انسان است)تفسیر نمونه، 

ج‏9، صص65ـ66(‏.

زید شحام به امام صادق عرض کرد: نزد ما مردی‌ست 
ما  به  شما  ناحیه  از  حدیثى  هیچ  مى‏نامند.  كلیب  را  او  كه 
نمى‏رسد مگر این‌که او به محض شنیدن مى‏گوید: من تسلیم‌ام، 
و برای همین، اسم او را »كلیب تسلیم« گذاشته‏ایم. امام چون 
این را شنید، براى كلیب طلب مغفرت كرد. آنگاه فرمود: هیچ 
مى‏دانید تسلیم چیست؟ همه ساكت ماندیم و پاسخى ندادیم. 
كلام  در  كه  اخباتى‌ست  همان  تسلیم  سوگند،  خدا  به  فرمود: 
ُ‍وا  َّذيَن ءامنَوا وَعَ‍مِل ال  خداى متعال آمده؛ آنجا كه فرموده است: »انَِّ 

م «)اصول كافى، ج1، ص391(. ِ ّْتِ وَاخَبتَـوِّا اِ��ّْ رَبِّـه لحِـ الصّْ
مساوی نبودن بصیرت و بی بصیرتی

مساوی نبودن بصیرت و بی بصیرتی را می توان از نتیجه ی هر 
ادراکی و شناختی خود در  از قوای  ادراک کرد. فردی که  یک 
و  دارد  حیات  می کند،  بهره برداری  الهی  معارف  کسب  مسیر 
توفیق تسلیم و ایمان می یابد؛ و کسی که قوای ادراکی خود را 
تعطیل کرده، عقل را در مسیر شهوت و غضب به کار می‌بندد، 
برمی دارد)ر.ک:  گام  به سوی کفر  را مختل کرده و  حیات خود 

یس/70(.

مسلمانان، مانند فرد بینا و شنوا هستند، و كافران، مانند 
شخص كور و كر. انسان مؤمن، از حواس خود سود می برد؛ چون 
آن‌ها را در راه دین به كار می اندازد. شخص كافر اما از آن‌ها 
بهره‏مند نمی‌شود. از این رو مانند كسى‌ست كه اصلاً حس بینایى 
و شنوایى ندارد. آیا نزد شخص عاقل و خردمند، حال كور و كر 
با حال بیناى شنوا یكسان است؟ همچنان‌که این دو نزد مردمان 
خردمند  یكسان نیستند، حال شخص مؤمن و كافر نیز یكسان 
نیست. آیا در این نکته تفكر و اندیشه نمى‏كنید تا حقیقت را 

دریابید؟)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏12، ص36(. /ب
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هیچ  )دعوت(،  این  سبب  به  من،  قوم  ای 

مالی از شما نمی​خواهم. پاداش من فقط با 

خداست و من مؤمنان را )به سبب شما( طرد 

روبه‌رو  پروردگارشان  با  آنان  زیرا  نمی‌كنم؛ 

خداست،  با  حساب‌شان  )و  شد  خواهند 

افرادی  شما  من،  نظر  به  ولی  من(.  با  نه 

ای   29 چیز( نمی‌فهمید.  )هیچ  كه  هستید 

كسی  چه  كنم،  طرد  را  آنان  اگر  من،  قوم 

 در برابر )خشم( خدا مرا یاری می كند؟ آیا 

 پند نمی‌گیرید؟ 30 من نمی​گویم كه گنج های 

 خدا نزد من است، و غیب )هم( نمی دانم، 

و نمی​گویم كه من فرشته​ هستم، و درباره‌ی 

 كسانی كه چشمان شما )آنان را( حقیر می​بیند، 

نمی​گویم كه خدا هیچ خوبی و خیری به آنان 

نخواهد داد. خدا از درون آنان آگاه​تر است؛ 

بی‌گمان  كنم،(  قضاوتی  چنین  )اگر  چراكه 

گفتند:   31 بود.«  خواهم  ستم‌كاران   از 

»ای نوح، به‌راستی كه با ما بحث و جدل 

كردی، و بسیار )هم( بحث و جدل كردی. 

اگر  ـ  32 گفت: »فقط خدا  بیاور.«  اگر راست می​گویی، آنچه را كه به ما وعده می​دهی، برایمان  بنابراین 

بخواهد ـ آن را برایتان می​آورد، و شما نمی​توانید )از دست خدا( بگریزید؛ 33 اگر خدا بخواهد شما را گمراه 

و هلاك كند، )دیگر( خیرخواهی من برای شما سودی ندارد؛ اگرچه بخواهم برایتان خیرخواهی كنم )؛ زیرا( 

او مالك و صاحب‌اختیار شما است و فقط به پیشگاه او بازگردانده می​شوید.« 34 آیا می​گویند آن را از خود 

بافته است؟! بگو: اگر آن را از خود بافته باشم، گناه​كاری من فقط به عهده‌ی خودم است، و من با گنه​كاری 

شما هیچ ارتباطی ندارم. 35 به نوح وحی شد كه جز كسانی كه ایمان آورده​اند، )دیگر( از قوم تو )كسی( ایمان 

نخواهد آورد. بنابراین برای كارهایشان اندوهگین مباش؛ 36 و زیر نظر ما و بر اساس وحی ما، كشتی را بساز، 

و درباره‌ی )بخشش( ستم‌كاران با من سخن مگو؛ چراكه آنان غرق خواهند شد. 37
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31. داوری بر طبق ظواهر افراد و ملاک‌های مادی، ممنوع
کفار قوم نوح، مطابق جهان بینی مادی خود، از  نوح خواسته 

نوح،  براند.  خود  از  را  كم‌سن‌وسال  یا  فقیر  مؤمنان  که  بودند 

كُُ‍م«؛ ِّ اعَيُن درَي  علت این توصیه ی آنان را چنین تبیین می کند: »تَز

مى‏بیند)مفردات،  اندك  و  حقیر  را  ایشان  شما،  چشمان  یعنى: 

ص379(.

در طول تاریخ، از جمله زمان خود، کم مشاهده نکرده ایم 

و  تهى‌مغز  را  انقلابى  جوانان  به‌ویژه  مستضعف،  مؤمنان  که 

كوته‌فكر و بى‏سر و پا معرفی می‌کنند؛ یا مؤمنان راستینى را كه 

دستشان از مال و ثروت تهى‌ست، »اراذل« می‌خوانند و با چشم 

حقارت و پستى به آن‌ها می‌نگرند؛ ولى هنگامى كه یك محیط 

مقیاس‌هاى  این‌گونه  شد،  پاك‌سازى  الهى  انقلاب  یك  با  فاسد 

سنجش شخصیت نیز همراه سایر عناوین موهوم به زباله‌دان 

تاریخ ریخته مى‏شود)تفسیر نمونه، ج‏9، صص79ـ80(.

تبیین ماهیت تفکر طبقاتی 

از پاسخ نوح، اشاره به خطایى‌ست كه سران  این قسمت 

و  اشرافیت  سنت  اساس  بر  و  شدند،  مرتكب  قومش  كفار 

طریقه ی آقا ـ نوكرى، به این اعتقاد باطل معتقد شدند كه افراد 

مال و  داشتن  به سبب  اقویا  اقویا و ضعفا.  بشر، دو قسم‌اند: 

آبرومند  نیرومند و مقتدرند، در مجتمع بشرى  نیروی مردمى، 

هستند و سیادت و سرورى و نعمت و احترام دارند و اصلاً علت 

انعقاد مجتمع‌اند، و غیر آنان، از ازل برای آنان خلق شده‏اند. 

ضعفا، سایر طبقات مردم‌اند که مقصود از خلقت‌شان این بوده 

لنگ نماند. جان كلام  كارشان  و  باشند  داشته  آسایش  اقویا  كه 

این‌كه ضعفا، قربانیان منافع اقویا هستند.

كه  بودند  معتقد  نوح  قوم  كفار  سران  این‌كه  كوتاه‌سخن 

به  حیوانى  یا  منحط  انسانى  انسانى،  مجتمع  ضعیف  طبقه ی 

داخل  انسان‌ها  مجتمع  درون  به  اگر  و  است،  انسان  صورت 

انسان‌هاى  كه  است  این  براى  زندگى آن‌ها مى‏شود،  و شریک 

حقیقی، یعنى طبقه ی اشراف، از نیروى كارى او بهره‏مند شوند 

و كارهاى دشوار زندگى‌شان را به دوش او بگذارند. معلوم است 

اشراف  یعنى طبقه ی  رخ نمى‏نمايد؛  قضیه هرگز  این  كه عكس 

طبقه ی  بلكه  نمى‏كنند؛  ضعیف  طبقه ی  به  خدمتى  هیچ‌گاه 

ضعیف، از هر كرامت و احترامى محروم، از حظیره ی شرافت 

مطرود، و از رحمت و عنایت مأیوس‌اند.

الغای تفکر طبقاتی

اکنون جامعه ای را تصور کنید که زیربنای همه ی امور اجتماعی 

آن، این تفکر مشئوم و انحرافی باشد. نوح، در کنار  سایر انبیا 

این جهان بینی باطل همت گمارد  با  الهی، به مبارزه  اولیای  و 

و گفت: من به طبقه ی ضعیف كه به من ایمان آورده‌اند و در 

كه خدا هیچ  و حقیر مى‏آیند، هرگز نمى‏گویم  نظر شما خوار 

معنا،  این  تشخیص  ملاک  چراکه  داد؛  نخواهد  آنان  به  خیرى 

دل‌هاى  در  كه  مى‏داند  بهتر  خدا  بلکه  نیست؛  آدمی  ظواهر 

دیدگاه  از  دارد.  وجود  ارزش‌هایى  ضد  یا  ارزش‌ها  چه  آدمیان 

آنان  حال  ظاهر  در  كه  ضعفى  علت  به  مؤمن،  طبقه ی  شما، 

مشاهده مى‏شود، طبقه‏اى خوار و بى‌مقدار مى‏آیند، و شما براى 

آنان هیچ ارزش و احترامى قائل نیستید؛ در حالى كه ملاك احراز 

خیر حقیقی و داشتن كرامت و حرمت، ظاهر حال افراد نیست؛ 

بلكه داشتن خیرات و كرامات الهى‌ست. پس اگر نفس آدمی به 

زیور فضایل درونى و مناقب معنوى آراسته باشد، داراى كرامت 

این مؤمنان چگونه  این‌كه  هست؛ وگرنه، خیر. و در تشخیص 

باطنى دارند و خفایاى دل‌هایشان چیست، نه من راهى دارم 

و نه شما. تنها كسى كه از باطن دل‌ها آگاه است، خداى متعال 

است. پس من و شما حق نداریم به محرومیت آنان از خیر و 

سعادت حكم كنیم. داورى در باره ی باطن دل مردم، بى‌مدرك 

حرف زدن است، و من نمى‏توانم خیر را به‌گزاف و بدون دلیل از 

كسانى كه ممكن است مستحق آن باشند، تحریم كنم؛ زیرا این 

عمل ظلم است، و بر هیچ انسانى سزاوار نیست كه حتى قصد 

ظلم کند و خود را در زمره ی ستم‌كاران قرار دهد)ترجمه ی المیزان، 

ج‏10، صص318ـ320(. 

و  نهادند  فراتر  را  پا  نیز  قدری  کفار،  نوح،  کلام  طبق  بر 

همان‌گونه كه ضعفا را جزء مجتمع خود نمی‌دانستند و از مزایاى 

زندگى محروم كرده بودند، از كرامت دینى نیز محروم دانستند 

و گفتند: ضعفا حتى با گرایش و ایمان دینى نیز روى سعادت 

را نمى‏بینند، و خدا پاداش اعمالشان را نمی دهد، و تنها طبقه ی 

اشراف و به‌ویژه اقویاى آنان از كرامت و شرافت دینى برخوردار 

از  آنان، می‌رسد و در آخرت  به  توفیقاتی  دنیا  می‌شوند و در 

ص45(؛  ج‏12،  مجمع‌البیان،  می‌شوند)ترجمه ی  برخوردار  الهی  ثواب 

قیامت،  قیامت طور دیگری‌ست: در  در حالی که حقیقت در 

اهل اعراف، در برخورد با اقویاى قوم خود چنین می کنند: »و 

اصحاب اعراف، مردانى )از دوزخیان را( كه آن‌ها را از سیمایشان 

گردآورى  كه(  )دیدید  مى‏گویند:  و  مى‏زنند  صدا  مى‏شناسند، 

به  سودی  هایتان،  تكّرب و  شما   فرزند(  و  زن  و  ثروت  و  )مال 

حالتان نداشت؟«)اعراف/48(. /ب
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)نوح( كشتی را می‌ساخت. هر بار كه اشراف 

از قومش از كنارش می​گذشتند، مسخره​اش 

می​كردند. )او( می​گفت: »اگر ما را مسخره 

)این(  مانند  زودی(  به  )هم  ما  كنید،  می​

كرد.  را مسخره خواهیم  تمسخر شما، شما 

38 به​زودی خواهید دانست كه )از ما دو 

گروه( چه كسی است كه )در دنیا( عذابی 

آخرت(  )در  و  رسد  می​ او  به  كننده  خوار 

عذابی پایدار بر او فرود می​آید.« 39 )نوح 

كشتی را ساخت( پس هنگامی​كه فرمان ما 

كرد،  فوران  تنور  آن  از(  )آب  و  رسید  فرا 

گفتیم: »از هر كدام )از حیوانات(، یك جفتِ 

)نر و ماده( را در كشتی سوار كن و )نیز( 

)از خانواده ات(  را؛ مگر كسی   خانواده ات 

او  درباره ی  )هلاك(  وعده ی  قبلاً   كه 

كه  كسانی  )همچنین(  و‌  است  شده  داده 

و  كن(  سوار  كشتی  بر  )را  آوردند  ایمان 

ایمان  او  همراه  كمی  تعداد  فقط  )البته( 

آوردند.«40)نوح به مؤمنان( گفت: »سوار 

آن شوید در حالی كه هنگام حركت و لنگر 

انداختنش نام )و یاد( خدا را )بر زبان( جاری می​كنید؛ قطعاً پروردگار من بسیار آمرزنده و مهربان است.« 

 41 آن )كشتی( آنان را در امواجی كوه پیكر حركت می​داد و نوح پسرش را - در حالی كه در كناری )ایستاده( 

 بود - صدا زد: »پسرجان! با ما سوار شو و همراه كافران مباش.« 42 گفت: »به​زودی به كوهی كه مرا از آب حفظ 

می​كند، پناه می​برم.« )نوح( گفت: »امروز در برابر فرمان )عذاب( خدا، هیچ محافظی وجود ندارد؛ البته كسی كه 

 )خدا به او( رحم كند، )در امان خواهد ماند(.«، و موج میان آن دو حائل گشت و )پسر( از جمله ی غرق​شدگان 

شد. 43 )سرانجام( گفته شد: » ای زمین! آب خود را فرو ببر و ای آسمان! )از باریدن( خودداری كن.«، و آب 

فروكش كرد و فرمان )الهی( محقّق گشت و ​)كشتی( بر )دامنه ی كوه( جودی پهلو گرفت و گفته شد: »دوری 

)از رحمت الهی( بر ستمكاران باد.« 44 نوح پروردگارش را )با زاری( صدا زد؛ )بدین صورت كه( عرضه داشت: 

»پروردگارا! پسر من از خانواده​ام بود و وعده ی تو )نیز( حق است و )البته( تو بهترین داوری.« 45

بع 3
ر
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به  اعتصام  انحراف،  دام  در  افتادن  بزرگ  مانع  40ـ43. 
كشتی نجات است

تاریخ  فرا گرفت، در طول  را  او  نوح و عذابی كه قوم  جریان 

بشریت تکرار شده است. انسان‌ها هیچ‌گاه از این‌که به كشتی 

به  اما  نبوده اند؛  بی نیاز  کنند،  التجا  بدان  و  زنند  نجات چنگ 

مجرد آن‌كه خود را مستغنی از آن تلقی کنند، دست به طغیان 

توفان‌های سهمگین  در  یقین،  و  به قطع  و  می‌زنند)علق/7-6(، 

این عالم مستغرق خواهند شد. خداوند، صحنه ای از این جریان 

كلی را در داستان نوح به تصویر کشیده است.

عذاب الهی، دامن غیر مؤمنین)غیر معتصمین( را می گیرد

خداوند، قبل از نزول عذاب،  به نوح فرمان می دهد كه از هر 

نوعى از انواع حیوانات، یك جفت)نر و ماده( بر كشتى سوار 

كند تا نسل آن‌ها قطع نشود؛ همچنین خاندانش را جز کسانی 

كه پیشتر وعده ی هلاك آنان داده شده بود و نیز مؤمنان )كه 

شمارشان اندك بود( را بر كشتى سوار كند. نوح چنین كرد، و به 

ایشان سپرد كه به نام خدا بر كشتى سوار شوید؛ هنگام حركت 

او  یاد  به  و  کنید؛  زبان جارى  بر  را  نام خدا  كشتى،  توقف  و 

باشید. پس مشخص است كه محور این اجتماع، توحید است.

از  منظور از بردن نام خدا این بوده كه کشتی‌نشستگان، 

نام مبارك پروردگار بركت گیرند و بدان وسیله، خیر را در حركت 

و سكون كشتى جلب كنند؛ چون وقتى انسان، فعلى از افعال 

یا امرى از امور را بر نام خداى متعال معلق کند و آن را با نام 

مبارك حضرتش ارتباط دهد، آن فعل یا امر، از هلاكت و فساد 

محفوظ می‌شود و از ضلالت و خسران مصون می‌ماند.

و  گمراهى  و  بطلان  و  فنا  خداوند،  كه  همان‌طور  آرى، 

خستگى را نمى‏پذیرد، چراكه رفیع‌الدرجات و داراى مقام منیع 

و بلند است، امرى و فعلى را كه بدو مرتبط شده نیز از گزند 

عوارض سوء مصون نگه می‌دارد)ترجمه ی المیزان، ج‏10، ص342(.

این  مجازات  فرمان  و  رسید  فرا  نهایى  لحظه ی  سرانجام 

شد  گشوده  آسمان  درهاى  تمام  گویى  شد.  صادر  سركش  قوم 

و اقیانوسى از آب از لابه‌لاى ابرها فرو ریخت. از سوى دیگر، 

آب‌های زیرزمینى چنان بالا آمدند كه از هر گوشه‏اى چشمه ی 

اقیانوسى  به  زمین  زمانی،  اندك  در  گرفت.  جوشیدن  خروشانى 

مواج بدل شد. در این حال، نبی الهی كه وظیفه ی هدایتگری 

را در هر زمانی بر دوش خود می‌بیند، فرزندش را از حضور در 

میان كافران برحذر می دارد؛ اما فرزند مغرور، دل به پناهگاهی 

پوشالی بسته تا با اعتصام بدان، خود را از معرض هلاكت دور 

کند؛ اما متوجه نیست كه هیچ جایی، در برابر فرمان خداوند، 

پناهگاه کسی نیست)تفسیر نمونه، ج‏9، صص99ـ101(.

پناهگاه حقیقی، خداست

مقاممان،  ثروتمان،  چیست؛  سهمگین  توفان‌های  در  ما  پناه 

بدین  انسان  آیا  ...؟  یا  علمی‌مان  بنیه ی  جسمانی‌مان،  قدرت 

مسلطّ  و  قاهر  خود  بندگان  بر  خداوند  كه  ندارد  اشعار  معنا 

است)انعام/18(، و اگر اراده كند، تمام قدرت‌های پوشالین مادی 

و دنیایی را در هم می شكند؟ همین‌جا عمق كلام زین العابدین، 

امام سجاد، هویدا می‌شود كه از قول بنده ی عاصی فرموده 

است: »هاربٌِ منك الیك«)مفاتیح‌الجنان، دعای ابوحمزه ثمالی(؛ یعنى 

اگر قرار باشد من از توفان خشم تو بگریزم، باز ناچارم به سوى 

تو بیایم و نه چیز دیگر. اکنون خدایی كه بازگشت همه‌چیز به 

سوی اوست و انسان باید از عذاب، نقمت، سخط و خشم او 

 برد، كشتی نجات  پناه  به مغفرت، رحمت، نعمت و رضایتش 

انسان‌ها از مهالك را نیز به ایشان معرفی کرده است)تفسیر نمونه، 

ج‏9، ص107(.

اهل‌بیت رسول اعظم؛ كشتی نجات

و  نیست،  ممكن  نجات  كشتى  بدون  توفانى  هیچ  از  رهایى 

صدالبته لزومى ندارد كه این كشتى حتماً از چوب و آهن باشد؛ 

باشد  حیات‌بخش  مكتب  یك  نجات،  كشتى  این  چه‌بسا  بلكه 

كه در برابر امواج توفان‌هاى افكار انحرافى مقاومت مى‏كند و 

پیروانش را به ساحل نجات مى‏رساند. از همین روست كه در 

نقل  سنی  و  شیعه  كتب  در   اكرم پیامبر  از  كه  روایاتى 

شده، خاندان ایشان، یعنى ائمه ی اطهار، »كشتى نجات« 

معرفى شده‏اند.

»حنش بن مغیره« مى‏گوید: من همراه ابوذر كنار خانه ی 

كعبه رفتم. او دست در حلقه ی درِ خانه كرد و صدا زد: من، 

ابوذر غفارى‌ام. هر كس مرا نمى‏شناسد، بشناسد. من، جندب و 

با گوش خود شنیدم كه مى‏فرمود: »مَثلَ اهل‌بیت  یار پیامبرم. 

نجات  برد،  پناه  بدان  كس  هر  كه  است  نوح  كشتى  مثل  من، 

كند،  تخلف  آن  از  كس  هر  و  ص211(،  ج1،  مى‏یابد)عیون‌الاخبار، 

غرق مى‏شود.«)معجم‌الكبیر، ص130(.

فرست  درود  »خدایا،  می خوانیم:  نیز  در صلوات شعبانیه 

بیکران؛  اقیانوس‌هاى  در  جارى  کشتى  محمد؛  آل  و  محمد  بر 

که ایمن است هر که سوار آن شود، و غرق شود کسى که آن را 

واگذارد. هر که بر ایشان پیشی گیرد، از دین بیرون رود، و کسى 

که از ایشان عقب ماندَ، به نابودى گراید؛ ولى ملازم ایشان به 

حق خواهد رسید.«)مفاتیح‌الجنان، صلوات شعبانیه(. /ب
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از  )دیگر(  او  نوح،  »ای  فرمود:  )خداوند( 

خانواده​ات نیست؛ زیرا او )دارای( رفتاری 

ناشایست است. بنابراین، چیزی را كه هیچ 

آگاهی ازآن نداری،از من مخواه.من به تو 

پند می​دهم تا مبادا از جاهلان باشی.« 46 

گفت: »پروردگارا، من از درخواستِ چیزی 

به  ندارم،  آن  از  آگاهی‌ای  هیچ  كه  تو  از 

من  وبه  نیامرزی  مرا  اگر  برم.  می​ پناه  تو 

شد.«  خواهم  زیان‌كاران  از  نكنی،  رحم 

و  خیر  و  درود  با  گفته‌شد:»ای‌نوح،   47

 بركتی ‌ازجانب ما كه بر تو و بر عده​ای از 

گروه​های همراه توست، )از كشتی( فرود 

و  تو  امّت​های همراه  میان  در  )البته  آی. 

پس از تو،( امّت​هایی هستند كه آنان را )از 

دنیا( بهره​مند خواهیم كرد. آنگاه از جانب 

رسید.«  خواهد  آنان  به  دردناك  عذابی  ما 

48 این‌ها، از جمله خبرهای غیبی‌ست كه 

قومت،  و  تو  كنیم.  می​ وحی  تو  به  را  آن 

پیش از این، این‌ها را نمی​دانستید. بنابراین 

صبر كن؛ كه فرجامِ )نیكو( برای پرهیزكاران است. 49 نزد )قوم( عاد، یكی از خودشان یعنی هود را فرستادیم. 

گفت: »ای قوم من، »الله« را بپرستید. شما جز او هیچ معبودی ندارید. شما دروغ​پردازانی بیش نیستید؛50 ای 

قوم من، من برای این )دعوت،( هیچ پاداشی از شما نمی​خواهم. پاداش من فقط با كسی‌ست كه مرا آفریده 

است. آیا عقل خود را به كار نمی​گیرید؟؛ 51 ای قوم من، از پروردگارتان آمرزش بخواهید و به درگاه او بازگردید 

تا باران را پی​​در​پی بر شما فرو فرستد و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید، و گنه​كارانه )به دعوت من( پشت نكنید.« 

52 گفتند: »ای هود، تو هیچ دلیل روشنی برای ما نیاوردی، و ما برای سخن تو، خدایان‌مان را رها نخواهیم 

كرد و به تو ایمان نمی​آوریم؛. 53
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45 ـ 47. دین، مبتنی بر عمل صالح است و نه خویشاوندی

پروردگار  از  نوح  نازل شد،  نوح  بر قوم  الهی   كه عذاب  زمانی 

درخواست کرد که فرزندش را نجات دهد. در این درخواست، دو 

نكته نهفته است: 1ـ آن‌جناب، ادب را رعایت کرد و سخن خود 

را در قالب سؤال و استفسار از حقیقت امر بیان كرد، و نخست 

یعنى هنگام  پیشتر  متعال  آورد كه خداى  زبان  به  را  وعده‏اى 

سوار كردن مؤمنان و حیوانات به كشتى داده بود؛ این‌كه اهل 

او را نجات مى‏دهد؛ 2ـ از سوى دیگر، كفر فرزند براى آن‌جناب 

با دستور پدر مخالفت کرده  او فقط  بود؛ چراكه  ثابت نشده 

بود؛ بلكه اهل آن‌جناب ـ البته غیر از همسرش ـ ، حتى همین 

فرزندش در ظاهر مؤمن بودند، و اگر نوح می دانست که 

فرزندش برخلاف آنچه مى‏پندارد، كافر است، هیچ‌گاه او را براى 

سوار شدن به كشتى نمى‏خواند و چنین درخواستى را از خداى 

متعال نمى‏كرد؛ براى این‌كه خود آن‌جناب پیشتر كفار را نفرین 

كرده و از خداى متعال خواسته بود كه دَیاّرى از كافران را بر 

روى زمین زنده نگذارد)نوح/26(.

پسر نوح، از اهل او نبود

معنای  فهم  )در  مردم  این‌که  است:  فرموده   رضا حضرت 

از(  )به‌وجودآمده  »عمل  را  نوح  پسر  صّْلِحٍ«(،  غَیرُ  عَمَلٌ  َّه}  »اِن
شخص ناصالح« می دانند، دروغ است. او، پسر حقیقى نوح بود؛ 

اما خداى متعال، او را بعد از آن‌كه با دین پدرش مخالفت كرد، 

نفى کرد و فرمود که او اهل تو نیست)بحارالانوار، ج11، ص320(. 

در باره ی اهلیت نداشتن فرزند نوح چند تقریر بیان شده 

است: 1ـ منظور از این‌كه خداوند به نوح فرمود »او)فرزند تو(، 

از اهل تو نیست«، این است كه او از آن افرادى نیست كه خدا 

وعده ی نجاتشان را داده و فرموده بود که »اهل خودت را نیز 

نجات  است  قرار  كه  اهلى  از  منظور  زیرا  بكن«؛  كشتى  سوار 

یابند، اهل صالح تواند؛ ولى پسرت نیست؛ زیرا او در عین این‌كه 

پسر و اهل توست و اختصاصى به تو دارد، صالح نیست)عملش 

َّه} ليَسَ مِن اهَلِكَ«، این است كه او  صالح نیست(؛ 2ـ مقصود از »اِن

بر دین تو نیست؛ چون كفر او، او را از شمول احكام اهلیت 

پسر،  آن  3ـ  ص68(؛  ج‏12،  مجمع‌البیان،  است)ترجمه ی  كرده  خارج 

حقیقتاً پسر نوح نبود؛ بلكه به سبب خیانت زن نوح، در خانه ی 

بدون  ـ  اساس  بر همین  نوح  و  بود،  آمده  دنیا  به  آن حضرت 

اطلاع از خیانت آن زن ـ گفت: پروردگارا، این پسر من است ...؛ 

َّه} ليَسَ منِ اهَلِكَ «، پرده از روى  خداى متعال نیز با بیان جمله ی »اِن

كار برداشت و خیانت همسرش را بدو اطلاع داد؛ 4ـ برخی نیز 

گفته اند كه او فرزند خود نوح نبود؛ بلكه فرزند همسرش بود.

البته سه وجه اخیر مردود است؛ به‌ویژه وجه سوم كه كاملاً 

منافی شأن و جایگاه پیامبران است. در روایتی آمده است كه 

زنان پیامبران هیچ‌گاه زنا نكردند، و خیانت زن نوح )كه در قرآن 

ذكر شده( این بوده كه به شوهرش نسبت دیوانگى می داد، و 

خیانت زن لوط )هم كه باز در قرآن ذكر شده،( این بوده كه 

مردم را از ورود مهمانان مطلع می‌کرد)همان، ص69(.

نهی پیامبران الهی از اعمال قبیح، نهی تسدیدی است

خداوند، نوح را از این‌که چیزی بخواهد كه از آن علمی ندارد، 

منظور  شد،  گفته  گذشته  در  كه  همان‌طور  اما  فرمود؛  نهی 

نوح از كلامش به خداوند، تقاضاى نجات فرزند نبود؛ بلكه 

صرفاً مى‏خواست حقیقت امر را بداند. البته اگر سخن او ادامه 

مى‏یافت و موج، بین او و فرزندش فاصله نینداخته بود، گفتارش 

به تقاضای نجات فرزند كشیده مى‏شد؛ اما خداوند، مقابل این 

تقاضا را گرفت.

پس معنای آیه ی شریف چنین می شود: اکنون كه فرزندت 

اینک  و  است،  غیر‌صالح  او عملى  این‌كه  برای  نیست،  تو  اهل 

كه تو راهى ندارى تا به ایمان یا كفر فرزندت علم پیدا كنى، 

پس زنهار كه نجات پسرت را درخواست كنى؛ زیرا این سؤال، 

چیزى‌ست كه به حقیقت آن علم ندارى.

البته این امكان هم وجود دارد كه انسان از فعلی نهی شود 

كه مرتكب آن نشده باشد؛ براى این‌كه نهى از هر عملى، مستلزم 

شده  مرتكب  پیشتر  را  عمل  آن  نهى،  مخاطب  كه  نیست  این 

باشد؛ همچنان‌كه مى‏بینیم با این‌كه پیامبر اسلام كمترین 

توجهى به اموال دنیوى نداشت، خداى متعال، او را نهى مى‏كند 

معصوم  انبیای  نهی  پس  ببندد)حجر/88(.  دل  دنیا  به  این‌كه  از 

از برخی افعال قبیح، صرفاً تسدید آنان از ناحیه ی غیب است؛ 

یعنی خداى سبحان، مراقب اعمال آن حضرات است که هرگاه 

دارد،  وجود  لغزش  خطر  آن  در  كه  شدند  نزدیك  صحنه‏اى  به 

آنان را متوجه راه صحیح و وجه صواب کند و به سوى سداد 

و التزام طریق عبودیت بخواند)ر.ک: اسراء/74ـ75(، و صدالبته که 

این نهی تسدیدی، به هیچ  وجه به معنای نفی اختیار از ایشان 

نیست)ترجمه ی المیزان، ج‏10، صص351ـ355(. /ب
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ما فقط می​گوییم كه برخی از خدایان ما 

گفت:  اند.«  رسانده​ )جدّی(  آسیبی  تو  به 

)هم(  شما  و  گیرم،  می​ گواه  را  خدا  »من 

از  غیر  معبودانی  با  من  كه  باشید  شاهد 

 خدا كه )در تدبیر جهان با او( شریك قرار 

بنابراین،  ندارم.  ارتباطی  هیچ  می‌دهید، 

و  كنید  نیرنگ  و  حیله  من  برضد  همگی 

»الله«  بر  من  زیرا  و55  ندهید؛54  مهلتم 

و  مالك  و  من  صاحب‌اختیار  و  مالك  كه 

هیچ  كردم.  توكّل  شماست،  صاحب‌اختیار 

جنبنده​ای نیست مگر این‌كه او )كاملاً( بر 

آن تسلطّ دارد. پروردگار من، بر راه راست 

پیامبران،  یاری  در  او  سنت  )و  دارد  قرار 

قطعی‌ست(؛ 56 اگر )به دعوت من( پشت 

كنید، )اهمیتی نمی​دهم؛( چراكه من آنچه 

شما  به  ام،  شده​ فرستاده  آن  برای  كه  را 

شما  از  غیر  گروهی  پروردگارم،  رساندم. 

را به جای شما )در زمین( می​نشاند و به 

هیچ وجه به او زیان نخواهید رساند؛ زیرا 

پروردگار من، نگهبان همه چیز است.«57 

از جانب خویش  با رحمتی  را  فرا رسید، هود و مؤمنان همراهش  آنان(  )برای هلاك  ما  فرمان  هنگامی كه 

نجات دادیم و آنان را از عذابی سخت نجات بخشیدیم. 58 )آری،( این )قوم( عاد بودند كه آیات و نشانه​های 

پروردگارشان را انكار و از پیامبرانش نافرمانی كردند و از فرمان هر زورگوی حق​ستیزی پیروی كردند. 59 در 

این دنیا و در روز قیامت، محرومیت از رحمت الهی را همراه دارند.آگاه باشید كه )قوم( عاد به پروردگارشان 

كفر ورزیدند. آگاه باشید: عاد، یعنی قوم هود، )از رحمت الهی( دور باد! 60 نزد )قوم( ثمود، یكی از خودشان 

یعنی صالح را )فرستادیم(. گفت: »ای قوم من، »الله« را بپرستید. شما جز او هیچ معبودی ندارید. او، شما را 

از زمین پدید آورد و شما را آبادكنندگان )و ساكنان( آن قرار داد. بنابراین، از او آمرزش بخواهید و به درگاه 

او بازگردید؛ زیرا پروردگار من، نزدیك و اجابت‌كننده‌ی )دعاها( است.« 61 گفتند: »ای صالح، پیش از این، در 

میان ما مایه‌ی امید بودی. آیا ما را از پرستش آنچه اجداد و نیاكان‌مان می​پرستیدند، بازمی​داری؟؛ در حالی ​كه 

ما نسبت به آنچه ما را به آن دعوت می​كنی، شك و تردیدی بسیار زیاد داریم.« 62

بع 4
ر
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انسان  یعنی  الهی  زمین، وظیفه ی خلیفه ی  استعمار   .61
مؤمن است

از  به معناى  ـ برخلاف كلمه ی »خراب« كه  كلمه ی »عمارت« 

اثر انداختن چیزى‌ست ـ به معناى آباد كردن چیزى‌ست تا اثر 

مطلوب را دارا شود. »استعمرته الارض« یعنی من زمین را به 

دست فلانى سپردم تا آبادش كند. همین معنا در آیه ی شریف 

نیز وجود دارد: »وَاستعَمَركَُم  فيها«.

پس عمارت بدین معناست كه زمین را از حال طبیعی‌اش 

برگردانى و وضعى بدان بدهى كه شامل فوایدى شود كه از آن 

طورى  را  سكونت‌ناپذیر  و  خراب  خانه ی  مثلاً  می‌رود؛  انتظار 

معناى  به  نیز  »استعمار«  كلمه ی  شود.  سكونت‌پذیر  كه  كنى 

طلب عمارت است؛ بدین معنى كه از انسانى بخواهى زمین را 

چنان آماده کند ‌که آماده ی بهره‌برداری شود؛ بهره‏اى كه از آن 

توقع مى‏رود.

خداى  كه  می‌دهد  معنا  چنین  شریف،  آیه ی  بنابراین، 

عبارتى  به  كرد؛  ایجاد  زمین  این  زمینى  مواد  از  را  متعال، شما 

است،  انسان  نامش  كه  را  ارضى، حقیقتى  مواد  روى  بر  دیگر، 

پدید آورد، و سپس برای تكمیل او، اندك اندك تربیت اش كرد و 

در فطرتش انداخت که در زمین تصرفاتى بكند و آن را به حالى 

و  ببرد  سود  آن  از  خود،  ماندن  زنده  برای  بتواند  كه  آورد  در 

احتیاجات و نقایصی را كه در زندگى خود به آن برمى‏خورد، با 

آن برطرف کند)ترجمه ی المیزان، ج‏10، ص462(.

مقایسه ی واژه ی استعمار در فرهنگ قرآنی و فرهنگ شیطانی

هم  آبادى،  و  عمران  هم  كه  استعمار  جذاب  و  زیبا  واژه ی 

دارد،  بر  در  را  ابزار  و  وسایل  تهیه ی  هم  و  اختیارات  تفویض 

چنان مفهومش در عصر ما مسخ شده كه درست در نقطه ی 

مقابل مفهوم قرآنى قرار گرفته است؛ چراكه مفهوم لغوى آن نیز 

كاملاً واژگونه شده است. در سایه ی همین تحریف‌ها، انسان‌ها 

خود و دیگران را دچار از خود بیگانگى، ماده‌پرستى و اسارت 

كار  هر  و  فساد  انواع  توسعه  و  واقعیات  انكار  به  و  می‌کنند 

شتاب‌زده و بى‌مطالعه‌ای مبادرت می ورزند.

استیلاى  ما،  استعمار در عصر  به هر حال، مفهوم واقعى 

و  بر ملت‌هاى مستضعف  و صنعتى  بزرگ سیاسى  قدرت‌هاى 

كم‌قدرت است؛ كه محصول آن، غارت و چپاولگرى و مكیدن 

خون آن‌ها و به یغما بردن منابع حیاتى آنان است. این استعمار 

فرهنگى  شكل  در  گاهى  و  دارد  گوناگونى  شوم  چهره‏هاى  كه 

می‌شود،  مجسم  نظامى  یا  سیاسى  اقتصادى،  فكرى،  گاهى  و 

چهره ی دنیاى امروز ما را تاریك و سیاه كرده است. اقلیتى در 

این جهان داراى همه چیز، و اكثریتی بدون هیچ چیزند؛ به تعبیر 

قرآنی، در زمینه های فكر، سیاست، اقتصاد و ... مستضعف‌اند. 

و  ویرانی‌ها  و  جنگ‌ها  سرچشمه ی  که  استعمار  این 

داستانی  بوده،  تسلیحاتى  كمرشكن  مسابقات  و  تبه‏كاری‌ها 

گرفته،  بر  در  را  تاریخ بشر  كه سراسر  دارد  و طولانى  غم‌انگیز 

و اگرچه پیوسته تغییر چهره مى‏دهد، به‌درستى معلوم نیست 

که چه زمانى از جوامع انسانى ریشه‌كن می‌شود تا زندگى بشر 

بر پایه ی تعاون و احترام متقابل انسان‌ها و كمك به پیش رفت 

ج‏9،  نمونه،  بگیرد)تفسیر  تازه  شکل  زمینه‏ها  تمام  در  یكدیگر 

صص151ـ152(.

نسبت استعمار زمین با ایمان

استعمار الهی یعنی خداوند از انسان خواسته که زمین را برای 

کرده  فراهم  برایش  نیز  را  لازم  مقتضیات  البته  کند.  آباد  خود 

است؛ از جمله این‌که به او نیاز، خردورزی و ابزار داده، و راه 

این کار را برایش هموار و سختی‌هایش را آسان کرده)عبس/20(، 

و برنامه های حركتش را اندازه گیری و مقصدش را نیز مشخص 

کرده است)اعلی/3(.

چنین مخلوقی با این ویژگی‌ها، بر طبق آیه ی »)به خاطر 

بیاور( هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روى 

زمین، جانشینى]نماینده‏اى‏[ قرار خواهم داد.«)بقره/30(، خلیفه ی 

در  را  خداوند  یعنی  خود  عنه  مستخلفٌ  كار  باید  و  خداست 

زمین)استعمار زمین( به انجام رساند. چه كسی اما شایسته آباد 

کردن زمین است؟ آبادی فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی 

و ... بر دوش چه كسانی نهاده شده است؟  

می‌توانند  كه  كسانی  شرط  که  می بینیم  دین  متون  در 

وظیفه ی عمران و آبادانی زمین را بر عهده گیرند، ایمان است. 

كسى  تنها  را  خدا  »مساجد  می فرماید:  كریم  قرآن  در  خداوند 

آورد.«)توبه/18(.  قیامت  روز  و  خدا  به  ایمان  كه  مى‏كند  آباد 

آباد  ایمان  با  »علم  است:  فرموده  نیز   علی حضرت 

فرهنگی،  فقهی،  حوزه های  خطبه ی156(.  می‌شود.«)نهج البلاغه، 

آباد  و  می‌یابند  عمران  ایمان  سایه ی  در   ... و  دانشگاهی 

می‌شوند. اگر اما وظیفه ی عمران و آبادی زمین را به نااهلان 

گمارد)تفسیر  خواهند  همت  تباهی  و  فساد  به  آنان  بسپاریم، 

قرآن  آیه  در  آیه ی مورد بحث(؛ همچنان‌که  ذیل  ترتیبی، سوره هود، 

آبادى  منطقه ی  وارد  كه  هنگامى  »پادشاهان  است:  آمده 

شوند، آن را به فساد و تباهى مى‏كشند و عزیزان آنجا را ذلیل 

مى‏كنند.«)نمل/34(. /ب
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گفت: »ای قوم من، به من خبر دهید اگر 

)معجزه و( دلیلی روشن از جانب پروردگارم 

رحمتی  خود  جانب  از  او  و  باشم  داشته 

)همچون معارف آسمانی و علم سرشار( به 

از  پیروی  )با  اگر  )اكنون(  باشد،  داده  من 

خواسته​های شما،( از او نافرمانی كنم، چه 

كسی مرا در برابر )خشم( خدا یاری‌می​كند؟ 

شما جز زیان‌كار كردن )من(، چیزی به من 

ماده‌شتر  این  من،  قوم  ای   63 افزایید.  نمی​

معجزه ای‌ست؛  شما  برای  كه   خداست 

بنابراین رهایش كنید تا در زمینِ خدا بچرد، 

عذابی  كه  نرسانید؛  او  به  آزاری  هیچ  و 

نزدیك، شما را فرا خواهد گرفت.« 64 ولی 

با بریدن رگ پایش، او را كشتند، و )صالح( 

گفت: »سه روز در سرزمین‌تان لذت ببرید 

فرا  عذاب  آن،  از  پس  )كه  باشید  و خوش 

بردار  این وعده​ای‌ست كه دروغ​ می رسد(. 

)برای  ما  فرمان  كه  هنگامی   65 نیست.« 

مؤمنان  و  صالح  رسید،  فرا  آنان(  هلاك 

همراهش را با رحمتی از جانب خویش، از 

)عذاب و( رسوایی آن روز نجات دادیم؛ زیرا این پروردگارت است كه قوی و شكست​ناپذیر است. 66 )بدین​

ترتیب،( آن بانگ )مرگبار(، ستم‌كاران را فرا گرفت؛ در نتیجه، در خانه​های خود، خشك و بی​جان به زمین افتادند. 

67 )چنان شدند كه( گویی )هرگز( در آن سكونت نداشته‌اند. آگاه باشید كه )قوم( ثمود به پروردگارشان كفر 

 ورزیدند. آگاه باشید: ثمود )از رحمت الهی( دور باد! 68 به‌راستی پیام​آوران ما برای ابراهیم مژده‌ی )ولادت 

 فرزندی را( آوردند. گفتند: »به‌نیكویی )بر تو( درود می​فرستیم!« گفت: »درودی )پاك و خالصانه بر شما باد(.«، 

 و طولی نكشید كه گوساله​ای بریان )برایشان( آورد. 69 پس )آن را برایشان آورد، و( هنگامی كه دید دست‌هایشان 

به سوی آن دراز نمی​شود، آنان را ناشناس )و بیگانه( شمرد و از آنان ترسی در دلش احساس كرد. )ولی آنان( 

گفتند: »نترس؛ كه ما )فرشته​ایم و( به سوی قوم لوط فرستاده شده​ایم.«70 در آن حال، زن او ایستاده بود؛ پس 

)از شادمانی( خندید، آنگاه او را به )تولدّ( اسحاق، و پس از او، به یعقوب مژده دادیم. 71
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رفتار  اثر  و  صالح  ناقه ی  کشتن  بر  مروری   .65 64ـ 

رضایت‌دهندگان به آن

درخواست  به  را  آن  كه  بود  او  نبوت  معجزه ی  صالح،  ناقه ی 

قوم ثمود از شكم صخره ی كوه بیرون آورد و آنگاه به قوم خود 

گفت که »این ناقه باید آزادانه در زمین خدا بچرد«، و آن‌ها را 

منع کرد و زنهار داد كه آن حیوان را به هیچ نحو اذیت نكنند، 

مثلاً آن را نزنند یا زخمى نكنند یا نكشند، و به ایشان خبر داد 

خواهد  آنان  به  بى‌مهلت  و  نزدیك  عذابى  كنند،  چنین  اگر  كه 

رسید)ترجمه ی المیزان، ج‏10، ص466(.

یا  از جهت  و  نبود  معمول  ناقه ی  یك  البته  صالح  ناقه ی 

جهاتى خارق‌العاده بود؛ ولى ویژگی‌هاى آن در آیات قرآن نیامده 

است. تنها چیزى كه در قرآن آمده، این است كه صالح در مورد 

این ناقه به قوم خود گفت كه آب منطقه باید سهم‏بندى شود؛ 

و  دیگر، سهم مردم)شعراء/155  روز  و  باشد  ناقه  روز، سهم  یك 

قمر/28 و شمس/13(؛ ولى كاملاً مشخص نشده كه این تقسیم آب 

این است كه آن  احتمال  بوده است. یك  چگونه خارق عادت 

حیوان، آب فراوانى مى‏خورده؛ به گونه‏اى كه تمام آب چشمه را 

به خود اختصاص مى‏داده است. احتمال دیگر این‌كه هنگامى 

كه آن حیوان وارد آبشخور مى‏شده، حیوانات دیگر جرأت ورود 

به محل آبخوری را نداشته‌اند.

علت یابی كشتن ناقه ی صالح

با تمام تأكیدهایى كه صالح در باره ی آن ناقه كرده بود، سرانجام 

قوم او تصمیم گرفتند ناقه را از بین ببرند؛ چراكه وجود آن، با 

به  گرایش  و  مردم  شدن  بیدار  باعث  داشت،  كه  ویژگی‌هایی 

صالح مى‏شد. پس گروهى از سركشان قوم ثمود كه نفوذ دعوت 

صالح را مزاحم منافع خویش مى‏دیدند و هرگز مایل به بیدار 

پایه‏هاى  خدا،  خلق  شدن  بیدار  با  چراكه  نبودند،  مردم  شدن 

از میان  براى  توطئه‏اى  استثمارشان فرو مى‏ریخت،  و  استعمار 

کردند.  مأمور  كار  این  براى  را  گروهى  و  چیدند  ناقه  بردن 

سرانجام یكى از آن‌ها بر ناقه تاخت و با ضربه یا ضرباتى، آن را 

از پاى در آورد)تفسیر نمونه، ج‏9، صص156ـ157(.

رضایت به گناه، نوعی مشاركت در تحقق آن است

در روایات آمده كه ناقه ی صالح را یك نفر از پاى در آورد؛ ولى 

خداوند، این كار را به تمام جمعیت مخالفان صالح نسبت داده 

است. چرا؟ حضرت علی پاسخ می‌فرماید: »ناقه ی ثمود را 

سركش  قوم  آن  همه ی  خداوند،  اما  آورد؛  در  پاى  از  نفر  یك 

بودند.«)نهج‌البلاغه،  راضى  بدان  همه  چراكه  كرد؛  مجازات  را 

حكمت201(. این برای آن است كه اسلام، رضایت باطنى به یك 

امر و پیوند مكتبى با آن را به منزله ی شركت در آن مى‏داند. در 

واقع چنین توطئه‌ای، جنبه ی فردى نداشت، و حتى كسى كه به 

این عمل اقدام كرد، تنها متكى به نیروى خویش نبود؛ بلكه به 

نیروى جمع و پشتیبانى آن‌ها دلگرم بود، و بی‌شک چنین كارى 

و  كاری گروهى  بلكه  کرد؛  كار فردى محسوب  یك  را نمى‏توان 

جمعى بود.

خود  اجتماعی  حوزه ی  در  انسان  كه  دارد  اهمیت  بسیار 

كجا قیام كند، كجا بنشیند، كجا سخن گوید و كجا سكوت کند. 

كه  سكوت‌هاست  و  سخنان  همین  قعودها،  و  قیام‌ها  همین 

از  می كند.  مشخص  حقیقت  و  برابر حق  در  را  انسان  موضع 

همین رو متون دینی، انسان را با داشتن موضع در قبال حق یا 

باطل، حتی موضعی قلبی، در آثار و تبعات تحقق آن‌ها شریک 

و  شاهد  كه  »كسى  فرموده‌اند:   اعظم پیامبر  می‌دانند. 

كه  باشد، همانند كسى‌ست  متنفر  آن  از  اما  باشد،  كارى  ناظر 

در آن شركت نداشته است؛ و كسى كه در برنامه‏اى غایب بوده، 

اما بدان رضایت قلبی داشته، همانند كسى‌ست كه در آن حاضر 

و شریك بوده است.«)وسائل‌الشیعه، ج11، ص409(. از امیرالمؤمنین 

على نیز نقل شده است:  »كسى كه به كار گروهى راضى 

كرده  شركت  كار  آن  در  آن‌ها  با  كه  كسى‌ست  همچون  باشد، 

است؛ اما كسى كه در عمل شركت كرده، دو گناه دارد: گناه عمل 

در  پیروزی  از  بعد  هم ایشان،  ص411(.  رضایت.«)همان،  گناه  و 

جنگ جمل، در جواب كسی كه عرض كرد چقدر دوست داشتم 

كه برادرم در این میدان حاضر بود تا پیروزى شما بر دشمن را 

با چشم خود می‌دید، فرمود:  »آیا قلب برادر تو با ماست؟« آن 

شخص گفت: آرى. امام فرمود: »او هم با ما در این نبرد شركت 

داشت.« سپس اضافه فرمود: »از این بالاتر به تو بگویم: امروز، 

گروه‏هایى در لشکر ما شركت كردند كه هنوز در صلب پدران 

و رحم مادران‌اند )و به دنیا گام ننهاده‏اند!(؛ اما گذشت زمان، 

به‌زودى آن‌ها را به دنیا خواهد فرستاد، و قدرت ایمان با نیروى 

آن‌ها افزایش خواهد یافت.«)نهج البلاغه، حكمت12(. /ب
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او گفت: »وای بر من! آیا فرزند می​آورم؛ 

در حالی كه من پیرزنی هستم و این )هم( 

شوهرم است كه پیر و فرتوت شده است؟! 

 72 عجیبی‌ست.«  نكته‌ی  این  حقیقتاً 

از كار خدا تعجّب  )فرشتگان( گفتند: »آیا 

بركات  و  رحمت  كه(  حالی  )در  می كنی؛ 

خدا بر شما خاندان )نبوت سرازیر( است؛ 

 زیرا او شایسته‌ی ستایش و دارای بخشش 

كه  هنگامی   73 است.«  فراوان  احسان  و 

ترس از ابراهیم برطرف شد و آن بشارت به 

او رسید، در مورد )عذاب( قوم لوط، با ما 

بحث و گفت‌وگو ​كرد؛ 74 چرا كه ابراهیم 

 بسیار بردبار، بسیار دردمند و بازگشت كننده 

)به درگاه خدا( بود. 75 )فرشتگان گفتند:( 

 »ای ابراهیم، از این )خواسته( صرف نظر كن. 

)قطعی(  فرمان  كه  است  این  حقیقت 

پروردگارت )در این مورد( صادر شده است 

خواهد  آنان  به  ناپذیر  بازگشت​ عذابی  و 

ما  آوران  پیام​ كه  هنگامی   76  رسید.« 

نزد لوط آمدند، از )تصور بی​شرمی قومش 

به( آنان، ناراحت شد و به سبب آنان، بی​تاب و توان شد و گفت: »این، روزی بسیار سخت و دشوار است.« 77 

و قومش شتابان نزد او آمدند؛ در حالی​كه پیشتر )نیز( مرتكب كارهای زشت می​شدند. )لوط( گفت: »ای قوم 

من، اینان، دختران من هستند. )به جای این خواسته‌ی شرم​آور، با پاك‌دامنی با آنان ازدواج كنید؛ كه( آنان برای 

شما پاك​ترند. بنابراین خود را از )خشم( خدا در امان نگه دارید و مرا در مورد میهمانانم خوار )و شرمسار( 

مكنید. آیا در میان شما، یك مرد رشدیافته نیست؟« 78 گفتند: »به‌یقین تو می​دانی كه ما هیچ میلی به دختران 

به  یا  داشتم،  نیرویی  برابر شما،  در  »ای‌كاش  79 گفت:  دانی.«  را می​ ما  تو خواسته‌ی  و حقیقتاً  نداریم،   تو 

 تكیه​گاهی محكم پناه می​بردم!« 80 )فرشتگان( گفتند: »ای لوط، ما پیام​آوران پروردگارت هستیم. آنان به تو دست 

نخواهند یافت. بنابراین، پاسی از شب گذشته، خانواده​ات را )به خارج از شهر( ببر؛ مگر همسرت را كه آنچه 

به آن گنه​كارها می​رسد، به اونیز خواهد رسید. و هیچ‌یك از شما نباید به پشت سرش نگاه كند. موعد )هلاكت( 

آنان، صبح است. مگر صبح نزدیك نیست؟!« 81
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اجتماعی  بزرگ در مقابل شیوع  مانعی  ازدواج؛  78ـ 79. 
فحشا

راه حل لوط برای دفع فحشا

و  لواط(  می دانست)عمل  را  قوم خود  بد  سابقه ی  لوط چون 

متوجه بود كه قومش بدین علت كه ملكه ی فسق و فحشا در 

دل‌هایشان رسوخ كرده، دیگر گوش شنوایى ندارند و از هیچ کار 

زشتی منزجر نمی‌شوند، ابتدا هیچ موعظه و نصیحتى به آن‌ها 

نکرد؛ بلکه از سر تنگنا و بیچارگى، دختران خود را بر آنان عرضه 

كرد و به قوم خود گفت كه این دختران من در اختیار شمایند و 

براى شما بهترند؛ از خدا بترسید و مرا نزد میهمانانم رسوا نكنید. 

البته لوط قصد داشت منظور قوم خود را از راه حلال تأمین 

كند؛ از طریقى چون ازدواج كه گناهى بر آن مترتب نمى‏شود. 

بنابراین گفت: »ازدواج با این دختران، پاكیزه‏تر است.«؛ یا: »این 

این نیست كه عمل  این جمله  از  پاكیزه‏ترند.« و مراد  دختران 

شرم آور لواط، پاكیزه، و ازدواج، پاكیزه تر است؛ بلكه منظور این 

است كه ازدواج با دختران من، عملى پاك است و هیچ شائبه ی 

زشتى و پلیدى در آن نیست. به تعبیر دیگر، پاکیزه‌تر در مقابل 

پاک نیست؛ بلکه در برابر خبیث است و این واژه، برای تأکید 

بر طهارت، با شناسه ی تفضیلی آمده است.

ذكر چند نكته برای دفع چند شبهه

1ـ لوط، قوم خود را به ازدواج با دخترانش دعوت می كند؛ نه 

پیغمبر خدا دور است كه چنین  از مقام  این  با آن‌ها، و  زنای 

ندارد  وجود  زنا  در  طهارتى  هیچ  این‌كه  براى  بكند؛  پیشنهادى 

نازل  انبیایش  بر  كه  آسمانى  شرایع  تمامى  در  متعال  خداى  و 

می شود  اساساً  مگر  و  فرموده،  تشریع  را  زنا  حرمت  كرده، 

جلوی فحشایی را با فحشایى دیگر گرفت؟)ترجمه ی المیزان، ج‏10، 

صص504ـ506(.

2ـ برخی در توجیه تناسب نداشتن شمار دختران لوط و قوم 

او كه به منزلش آمده بودند، گفته اند كه مقصود از دختران لوط، 

همه ی زنان قوم او بودند؛ چراكه پیامبر خدا، پدر تمام امت خود 

است. البته این توجیه درست نیست؛ بلكه به نظر می رسد که 

مهاجمان، عده ای از قوم لوط و شاید متناسب با شمار دختران 

لوط بودند؛ ضمن این‌كه لوط با این پیشنهاد می خواست نهایت 

فداكارى خود را نشان دهد و بگوید كه من حاضرم براى مبارزه 

با گناه و همچنین حفظ حیثیت میهمانانم، حتی دختران خودم 

را به همسرى شما در آورم)تفسیر نمونه، ج‏9، ص182(.

3ـ برخی در صحت ازدواج مردان كافر قوم لوط با دختران 

مشخص  که  گفت  باید  پاسخ  در  كرده اند.  تردید  او  مسلمان 

 ابراهیم شریعت  در  ازدواجی  چنین  نبودن  مجاز  نیست 

تشریع شده باشد)ترجمه ی المیزان، ج‏10، ص507(.

میهمانانش  متعرض  كه  قوم خود خواست  از  لوط  اگر  4ـ 

نشوند، به علت هواى نفسش و عصبیت جاهلیت نبود؛ بلكه 

برای این بود كه مى‏خواست مردم از خدا بترسند و دچار فحشا 

نشوند؛ و اگر گفت که مرا نزد میهمانانم رسوا نکنید، دنبال آن 

بود كه شاید بدین وسیله، صفت فتوت و كرامت را در آن‌ها 

احیا کند؛ لكن گفته‏هاى پیغمبرشان كمترین اثرى در آنان نکرد 

که در مستى خود سرگردان بودند )و عقل و شعور خود را از 

دست داده‏ بودند()حجر/72(.

معنای حق نداشتن در دختران

قوم لوط در برابر دعوتى كه لوط کرد و به آنان ‏گفت كه 

بیایید با دختران من ازدواج كنید، گفتند: تو خود نیك می دانی 

كه ما حق نداریم با دختران تو ازدواج كنیم. سؤال این است كه 

این كلام قوم لوط چه معنایی دارد. مفسران، معانی متعددی 

و  احتیاج  تو  دختران  به  ما  1ـ  کرده اند:  ارایه  جمله  این  برای 

نیازی نداریم)تفسیر فخر رازى، ج18، ص34(؛ 2ـ حق نداشتن آنان از 

این جهت بوده كه آن‌ها نمى‏خواستند)میل نداشتند( با دختران 

وى ازدواج كنند، و صدالبته که از منظر لوط، آمیزش با دختران، 

با آنان بود)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏12، ص101(؛ 3ـ  مستلزم ازدواج 

بعضى دیگر گفته‏اند که مراد از حق، بهره و نصیب است و نه 

حق قانونى یا عرفى، و معنى گفتارشان این است كه ما به دختران 

به  میلى  هیچ  ما  و  زن هستند،  آن‌ها  نداریم؛ چون  رغبتی  تو 

جنس زن براى اطفای شهوت خود نداریم؛ 4ـ قوم لوط نگفتند 

پیش  از  »تو  گفتند:  بلكه  نداریم؛  تو  دختران  در  حقى  ما  که 

مى‏دانستى كه ما حقى در دختران تو نداریم.«، و فرقى روشن 

بین این دو عبارت است. آن‌ها خواسته‏اند سنت و روش قومى 

خود را به یاد آن‌جناب بیاورند و بگویند تو از پیش مى‏دانستى 

قهر،  و  زور  راه  از  هم  آن  مردم،  ناموس  متعرض  هرگز  ما  كه 

با  ما هیچ‌گاه  كه  مى‏دانستى  پیش  از  تو  بگویند  یا  نمى‏شویم؛ 

زنان جمع نمى‏شویم و جمع شدن با پسران را مباح مى‏دانیم و 

با پسران دفع شهوت مى‏كنیم؛ کاری که لوط همواره آنان را از 

آن منع می كرد. حال وقتی عملی)خوب یا بد( در میان مردمى 

سنت جاری شد، گمان می‌کنند که آن عمل، حق است ، و وقتى 

ترك عملى، سنت جاری شد، گمان می‌کنند حقی بر اقدام بدان 

عمل ندارند)ترجمه ی المیزان، ج‏10، صص507ـ510(. /ب
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آنان(  هلاك  )برای  ما  فرمان  كه   هنگامی 

فرا رسید، آن )سرزمین( را زیر و رو كردیم 

و آنجا را با كلوخ​های پی در پی سنگ‌باران 

كردیم؛ 82 )سنگ​هایی( كه نزد پروردگارت 

شده  علامت‌گذاری  خاص(  هدفی  )برای 

ستم‌كاران  از  ها(،  )سنگ​ آن  )آری،(  بود. 

)اهل(  نزد   83 نیست!  دور  نیز(  تو  )قوم 

را  شعیب  یعنی  خودشان  از  یكی  مدین، 

را  قوم من، »الله«  »ای  )فرستادیم(. گفت: 

ندارید.  خدایی  هیچ  او  جز  شما  بپرستید. 

چراكه  نگذارید؛  كم  وزن  و  پیمانه  در  و 

من شما را در رفاه می​بینم )و اصلاً نیازی 

از  من  )همچنین(  و  ندارید(.  كار  این  به 

است،  فراگیر  )عذابش(  كه  روزی  عذاب 

بر شما بیم دارم. 84 ای قوم من، دقیق و 

كالاهای  از  و  كنید  وزن  و  پیمانه  عادلانه 

مردم )چیزی( كم مگذارید و تبه‌كارانه در 

باشید،  مؤمن  اگر   85 نكنید.  فساد  زمین 

بهتر  شما  برای  خدا  )حلال(  باقی‌مانده‌ی 

است، و من، نگهبان )سود و ضرر( شما نیستم )و اختیار با شماست(.« 86 آنان گفتند: »ای شعیب، آیا نمازت 

به تو فرمان می​دهد كه آنچه را كه اجداد و نیاكان‌مان می​پرستیدند، رها كنیم؛ یا هر طور كه می​خواهیم، در 

اموالمان )دخل و تصرفّ( كنیم؟ تو )كه( خیلی بردبار و رشدیافته هستی!«87 گفت: »ای قوم من، به من خبر 

دهید اگر)معجزه و( دلیلی روشن از جانب پروردگارم داشته باشم و او از جانب خود روزیِ نیكویی به من داده 

باشد)، این نشانه‌ی نابخردی و زورگویی من است؟!( من نمی‌خواهم با انجام آنچه شما را از آن نهی می​كنم، به 

مخالفت با شما برخیزم )و سودجویی كنم(؛ )بلكه( فقط ـ تا آنجا كه در توانم باشد ـ خواستار اصلاح )جامعه( 

هستم و توفیقم فقط به دست خداست. تنها بر او توكّل می​كنم و به پیشگاه او بازمی​گردم؛ 88

ب 24
ح‍ـز
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 84 ـ 85. كم فروشی، حیات اجتماعی انسان‌ها را به مخاطره 
می اندازد

ایفاى كیل و  به  این آیات شریف، اهتمام خاصی  خداوند، در 

وزن در اجتماع انسانی نشان داده است. »ایفاء«، پرداخت کامل 

حق معنا می‌دهد؛ برخلاف »بخس« كه به معناى نقص است. 

درك  را  آن  عقل  كه  مى‏رود  كار  به  فسادهایى  در  نیز  »عثى« 

مى‏كند و نه حس)مفردات، ص546(.

رابطه ی معنادار میان مبادلات مالى و حیات اجتماعى انسان

انسانى تشكیل مى‏شود،  افراد نوع  اساس اجتماع مدنى كه بین 

مبادله و دادوستد است. پس هیچ مبادله و اتصالى بین دو فرد از 

افراد این نوع برقرار نمى‏شود مگر این‌که در آن اخذى و اعطایى 

در قالب مبادله ی کالا یا نفع اتفاق افتد. از روشن‏ترین مصادیق 

که  كالاهایی  معامله ی  به‌ویژه  مالى‌ست؛  معاملات  مبادله،  این 

از  این قسم  ترازو سنجیده مى‏شوند.  با  و  دارند  وزن و حجم 

از آن  انسان  كه  از قدیم‌ترین مظاهر تمدن است  دادوستدها، 

آگاه شده است؛ چون چاره‏اى از اجراى سنت مبادله در مجتمع 

خود نداشته است. پس معاملات مالى و به‌ویژه خرید و فروش، 

از اركان حیات انسان اجتماعى‌ست. آنچه را كه یك انسان در 

باید در برابرش بها  زندگی‌اش بدان احتیاج دارد و آنچه را كه 

بپردازد، با كیل یا وزن اندازه‏گیرى مى‏كند و زندگى خود را بر 

اساس این اندازه‏گیرى و این تدبیر اداره مى‏كند.

افساد اجتماعی؛ اثر سوء كم فروشی 

اگر در معامله‏اى، از راه نقص مكیال و میزان، به انسان خیانتى 

و  تباه،  او در زندگی‌اش  تدبیر  شود كه خودش ملتفت نشود، 

تقدیر و اندازه‏گیری‌اش باطل مى‏شود، و نظام معیشتی‌اش از دو 

جهت مختل می‌شود: 1ـ از جهت كالایى كه مى‏خرد و لازمه ی 

زندگی‌اش را تأمین مى‏كند؛ بدین صورت كه احتیاجش آن‌طور 

كه باید، برآورده نمى‏شود؛ 2ـ از جهت بهایی که مى‏پردازد؛ بدین 

مى‏پردازد؛  است،  گرفته  آنچه  ارزش  از  بیشتر  پولى  كه  صورت 

پولی كه برای به دست آوردنش کوشیده و خود را خسته کرده 

تدبیر  و حسن  نظر  به‌درستى  دیگر نمى‏تواند  نتیجه  در  است. 

سرگیجه  و  خبط  دچار  زندگى  مسیر  در  و  كند  اعتماد  خود 

مى‏شود، و این، خود، فساد است.

اکنون اگر این فساد از یك نفر و دو نفر تجاوز کند و در 

و چیزى  رایج می‌شود  در مجتمع  فساد  یابد،  افراد شیوع  كل 

نمى‏گذرد كه وثوق و اعتماد افراد به یكدیگر از دست می‌رود و 

امنیت عمومى از جامعه رخت بر مى‏بندد، و این خود نكبتى 

و  و كم‏فروش  و طالح)غیرصالح(،  دامن صالح  كه  عمومى‌ست 

غیر كم‏فروش را یك جور می‌گیرد؛ چنان‌که اجتماعشان بر اساس 

نیرنگ و افساد حیات اداره مى‏شود و نه بر اساس تعاون براى 

تحصیل سعادت. از این رو خداى متعال مى‏فرماید: »و هنگامى 

كه پیمانه مى‏كنید، حق پیمانه را ادا کنید و با ترازوى درست وزن 

كنید! این براى شما بهتر، و عاقبتش نیكوتر است.«)اسراء/35(.

خیر و سودی در كم فروشی نیست

است  این  بلكه  نیست؛  سود  كسب  اولیه،  قصد  معامله،  در 

نیاز  رفع  از  پس  را  تولیدی‌اش  محصول  اضافه ی  كسی  هر  كه 

كند  مبادله  دیگرش  كالاهای لازم  قبال  در  و خانواده اش،  خود 

تا در نتیجه این مبادلات، همه ی افراد مجتمع انسانی، همه ی 

حوایج لازم خود را دارا شوند. عمل دادوستد اما رفته رفته به 

حرفه‏اى به نام تجارت تبدیل شد، و افرادى این حرفه را وسیله ی 

كسب درآمد خود قرار دادند؛ به طوری كه یك كالا یا کالاهای 

گوناگونی را از دیگران مى‏خرند و سپس آن‌ها را با بهایى بیشتر 

در اختیار دیگرانی كه به آن متاع‌ها احتیاج دارند، قرار مى‏دهند 

و از بهاى بیشتر هر كالا، قدرى به سرمایه ی خود مى‏افزایند. این 

سود، مورد رضایت مردم و حلال است؛ چراكه تاجر برای تهیه ی 

این كالاها از راه‌های دور و در اختیار مردم قرار دادن آن‌ها، 

دچار زحمت می شود.

اساسی می فرماید  آیه ی شریف، طی یك اصل  نهایت،  در 

که این سودی كه خداوند، شما را از طریق فطرتتان به سوى آن 

هدایت کرده و بقیه ی الهی برای شماست، از سود كم فروشی 

است)ترجمه ی  بهتر  نیست،  فطرتتان  و  خدا  پسند  مورد  كه 

البته برخی از مفسران، »بقیة‌الله« را  المیزان، ج‏10، صص542ـ545(. 

اطاعت خدا  از  ناشی  اخروی  ثواب  و  روزی خدا  نعمت خدا، 

نیز  روایات  برخی  ص110(.  ج‏12،  مجمع‌البیان،  دانسته اند)ترجمه ی 

امام  داده اند.  تطبیق  مهدى)عج(  وجود حضرت  به  را  بقیة‌الله 

باقر فرموده است: »نخستین سخنى كه مهدى پس از 

اِن كُـنتمُــ  َّتُ الِله خيَرٌ لكَُـمــ  قیام خود مى‏گوید، این آیه است: بقَِي

او در  سپس مى‏گوید: من بقیة‌الله و حجت و خلیفه ی  مُ‍وُّمِنيَن  . 
این‌كه  مگر  نمى‏كند  سلام  او  بر  هیچ‌كس  سپس  شمایم.  میان 

ج‏2،  الصافی،  ارضه.«)تفسیر  فى  بقیة‌الله  یا  علیك  السلام  مى‏گوید: 

ص468(.

هر  زیرا  بود؛  بقیة‌الله  مصادیق  از  همه  شد،  گفته  آنچه 

و  مانده  باقى  بشر  براى  خداوند  طرف  از  كه  نافعی  موجود 

مایه ی خیر و سعادت او باشد، بقیة‌الله محسوب مى‏شود)تفسیر 

نمونه، ج‏9، ص204(. /ب
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ای قوم من، مبادا مخالفت با من، شما را به 

یا قوم  جایی برساند كه آنچه به قوم نوح 

هود یا قوم صالح رسید، به شما )نیز( برسد، 

از شما )چندان( دور  و )دوران( قوم لوط 

نیست؛ 89 از پروردگارتان آمرزش بخواهید 

پروردگارم  زیرا  بازگردید؛  او  درگاه  به  و 

 مهربان و بسیار با محبت است.« 90 گفتند:

تو  حرف های  از  بسیاری  ما  شعیب،   »ای 

میان  در  تو  ما،  نظر  به  و  فهمیم،  نمی​ را 

قبیله ات  و  قوم  اگر  هستی.  ناتوان   ما 

و  را سنگسار می​كردیم،  تو  نبود، بی‌گمان 

91 گفت:  نداری.«  ما  نزد  قربی  و  ارج  تو 

از  شما  نزد  من  قبیله‌ی  آیا  من،  قوم  »ای 

 خدا كه به‌كلیّ فراموشش كرده​اید، گرامی​تر 

احاطه  كارهایتان  به  من  پروردگار  است؟ 

دارد؛ 92 ای قوم من، در همین حالِ )كفر 

طبق  )نیز  من  كنید.  عمل  خود،  انكار(  و 

وظیفه‌ام( عمل می‌كنم. به زودی خواهید 

كند،  می​ رسوا  و  خوار  كه  عذابی  دانست 

سراغ چه كسی می​آید و چه كسی دروغگوست. منتظر باشید. من )هم( با شما انتظار می​كشم.« 93 هنگامی​ 

كه فرمان ما )برای هلاك آنان( فرا رسید، شعیب و مؤمنان همراهش را با رحمتی از جانب خویش نجات دادیم، 

 و آن بانگ )مرگبار(، ستم‌كاران را فرا گرفت. در نتیجه، در خانه​های خود، خشك و بی‌جان به زمین افتادند. 94 

 )چنان شدند كه( گویی )هرگز( در آن سكونت نداشته‌اند. آگاه باشید: )اهالی( مدین )از رحمت الهی( دور باشند؛ 

همان​طور كه )قوم( ثمود دور شدند. 95 به‌راستی موسی را با معجزات و دلیلی آشكار نزد فرعون و اشراف 

و سران )قوم( او فرستادیم، و آنان از فرمان فرعون پیروی كردند، و فرمان فرعون، رشددهنده نبود. 96 و 97
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90 ـ 93. تقابل دو منطق الهی و شیطانی
تجلی ندای رحمانی در بیانات شعیب

قرآن  الهی‌ست.  ثناشدگان  و  رسولان  زمره ی  از   ،شعیب

كریم، در آیات شریف خود، حقایق معارف فراوان و علوم الهى 

و ادبی خیره‌كننده در برابر پروردگار و نيز مردم را بدو نسبت 

داده و حکایت کرده است.

شعیب، خود را رسولى امین)شعراء/178(، مصلح)هود/88( 

و از صالحان)شعراء/27( شمرده، و خداوند نیز همه ی این‌ها را 

از آن‌جناب حكایت و تصدیق کرده است. در باره ی شخصیت 

بن  موسى  خدا،  كلیم  كه  بس  همین   شعیب معنوى 

عمران، نزدیك به ده سال بدو خدمت كرده است. اکنون 

»شعیب«(،  ماده ی  و خطیب‌الانبیاء)سفینةالبحار،  گرامی  رسول  این 

قوم خود را به این معنا می خواند كه از پروردگار خود طلب 

چنین  چگونه  و  است،  ودود  و  رحیم  او  چون  كنید،  مغفرت 

نباشد، با این‌كه او رب من است و من او را به داشتن این دو 

صفت مى‏شناسم. 

»وُد«، آن حبى‌ست كه آثار و پیامدهای آشكار دارد، و اگر 

او  بدین سبب است كه  خداى متعال، ودود خوانده می‌شود، 

افاضه ی  با  را  آثار محبت خود  و  دارد  را دوست  بندگان خود 

نعمت‏هایش به آنان ظاهر مى‏کند؛ آن هم نعمت‏هایى كه هیچ 

كس نمى‏تواند آن‌ها را بشمارد.

منطق بی بنیاد كافران قوم شعیب

آنان  و  اجتماع  خود  مردم  با   جناب شعیب آن‌كه  از  بعد 

را با حجت خود مجاب كرد، کسانی که توان احتجاج با او را 

نداشتند، در قبالش چنین مواضعی گرفتند: 

نمى‏فهمیم؛  را  تو  حرف‌هاى  از  بسیارى  ما  شعیب،  اى   .1

چون اساساً سخنان تو سر و ته ندارد و محتوا و منطق باارزشى 

در آن نیست كه ما بخواهیم در باره ی آن بیندیشیم و آن را 

را خسته مكن و  زیاد خودت  بنابراین  قرار دهیم.  ملاك عمل 

سراغ دیگران برو! 

2. ما تو را در میان خود ضعیف و ناتوان مى‏یابیم. بنابراین 

اگر فكر می‌كنى که می‌توانی حرف‌هاى بى‌منطقت را با قدرت و 

زور به كرسى بنشانى، اشتباه می‌کنی!

3. اگر ملاحظه ی قوم و قبیله‏ات و احترامى كه براى آن‌ها 

قائل هستیم، نبود، تو را به بدترین صورت، یعنی با سنگ‌باران، 

به قتل مى‏رساندیم. »رهط«، شامل سه نفر تا هفت یا ده نفر 

مى‏شود)كشاف، ج3، ص423( و بر كمى شمار قوم و خویش شعیب 

و این‌كه از دست ایشان كاری برای كمك به شعیب بر نمى‏آید، 

كم(  عده‏اى  رهط)یعنى  را  او  بستگان  اگر  و  می‌کند،  دلالت 

خوانده‌اند، براى اشاره بدین بوده كه اگر روزى بخواهند او را 

به قتل برسانند، هیچ باكى از بستگان او ندارند، و اگر تا كنون 

دست به چنین كارى نزده‏اند، به احترام بستگان او بوده است.

و  نیستى،  شكست‌ناپذیر  و  نیرومند  فردى  ما  نزد  تو   .4

هرچند از بزرگان قبیله‏ات محسوب مى‏شوى، به علت برنامه‏اى 

كه در پیش گرفته‌اى، در نظر ما، صاحب قرب و منزلت و مقام 

منیع و احترام نیستى كه رعایت آن، ما را از كشتن‌ات باز دارد.

منطق الهی شعیب

شعیب در جواب این گفته‌شان كه »اگر قوم و خویش تو 

نبود، ما تو را سنگسار كرده بودیم«، در دو ساحت چنین پاسخ 

می دهد:  1ـ چطور قوم و خویش مرا عزیز و محترم مى‏شمارید 

عزیز  را  متعال  خداى  ولى  مى‏كنید؛  رعایت  را  آنان  جانب  و 

نمى‏دانید و جانبش را محترم نمى‏شمارید؟؛ 2ـ چون مشركان قوم 

تهدید  كردن  سنگسار  به  را  او  خود،  سخنان  آخر  در  شعیب، 

نیز  كشیدند، شعیب  به رخش  را  قدرت خود  و  کردند  ضمنى 

موضع خویش در برابر تهدیدشان را چنین مشخص کرد)تفسیر 

نمونه، ج‏9، ص215( که به گفتار و تهدید خود اطمینان كامل دارد 

و هیچ اضطرابى از كفر مردم و تمردشان از دعوت وى در دلش 

نیست. پس مردم با همه ی نیرو و تمكنى كه دارند، كارى را كه 

مى‏خواهند، بكنند؛ او نیز كار خود را ادامه مى‏دهد. چیزى اما 

نخواهد گذشت كه ناگهانى و بدون خبر قبلى عذابى بر سرشان 

مى‏آید كه در آن هنگام مى‏فهمند عذاب، چه كسى را خواهد 

گرفت؛ آنان یا شعیب را؟ پس مردم در انتظار باشند؛ او نیز با 

آنان در انتظار مى‏نشیند و از آنان جدا نمى‏شود)ترجمه ی المیزان، 

ج‏10، صص559ـ562(.

انِيّ عاملٌِ  « این سه  كُِم  مكَانَت اع‍مَلوا عَليّْ  در تبیین معنای »يــّْقَومِ 

نظر وجود دارد: 1. گویا شما مردم مأمور شده‏اید که در همین 

این، نهایت خوارى و پستى‌ست؛  حال كفر و طغیان بمانید، و 

2. شما هر کاری می‌توانید، بكنید. یعنى شما كارى را بکنید كه 

مى‏گویید؛ من هم همان كارى را می‌کنم كه می‌گویم؛ 3. معناى 

َ ديِن«)کافرون/6( است؛ یعنى  این جمله، مانند آیه ی »لكَُم دينكُُم وَ لِي

»شما بر دین و آیین خود باشید، و من هم بر دین خود ...«. 

این دلیل بر این است كه آن حضرت از قوم خود نومید شده 

بود)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏12، ص115(. /ب
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روز قیامت، پیشاپیش قومش می‌آید و آنان 

بِركه‌ای‌ست  بد  چه  می‌كند.  آتش  وارد  را 

آن  وارد  عطش(  شدن  برطرف  )برای  كه 

می‌شوند! 98 در این )دنیا( و روز قیامت، 

است.  آنان  راه  بدرقه‌ی  )بزرگ(،  لعنتی 

می‌شود!  نصیب‌شان  بدی  ارمغان  چه 

كه  شهرهاست  اخبار  از  برخی  این‌ها،   99

از  برخی  )آثار(  می‌كنیم.  حكایت  تو  بر 

پابرجاست، و )بعضی دیگر  آن‌ها، )هنوز( 

ما   100 است.  دروشده  گیاهی(  همچون 

حق  در  خود  بلكه  نكردیم؛  ستم  آنان  به 

فرمان  كه  هنگامی  و  كردند.  ستم  خویش 

رسید،  فرا  آنان(  هلاك  )برای  پروردگارت 

خدایانی كه غیر از الله می‌پرستیدند، هیچ 

جز  و  نكردند  دفع  را  او(  عذاب  )از  چیز 

هلاكت، چیزی بر آنان نیفزودند. 101 این 

هنگامی  پروردگارت،  مجازات  است  چنین 

كه )اهالی( شهرها را كه ستم‌كارند، مجازات 

می‌كند. )آری،( مجازات او دردناك و سخت 

است. 102 قطعاً در این )سرگذشت‌ها(، برای كسی كه از عذاب آخرت می‌ترسد، نشانه‌ای‌ست. آن، روزی‌ست 

كه مردم برای )پاداش و كیفر، در( آن جمع می‌شوند، و آن، روزی‌ست كه )توسط همه( مشاهده می‌شود. 

103 ما آن را فقط تا مدّتی معیّن به تأخیر می‌اندازیم. 104 روزی كه فرا رسد، هركس فقط با اجازه‌ی او سخن 

می‌گوید؛ پس برخی بدبخت و بعضی )دیگر( سعادتمند خواهند بود. 105 امّا كسانی كه بدبخت شدند، در 

آتش‌اند، و در آن، عربده و ناله‌هایی طولانی و گوش‌خراش خواهند داشت. 106 تا زمان پابرجایی آسمان‌ها و 

زمین، در آن خواهند ماند؛ مگر این‌كه پروردگارت چیزی )دیگر( بخواهد؛ زیرا پروردگارت هر كاری را بخواهد، 

می‌كند. 107 امّا آنان كه سعادتمند شدند، در بهشت خواهند بود )و( تا زمان پابرجایی آسمان‌ها و زمین، در 

آن خواهند ماند؛ مگر این‌كه پروردگارت چیزی )دیگر( بخواهد. )خداوند، نعمت‌هایی را به‌نیكی( به آنان عطا 

كرده‌كه پایان‌ناپذیر خواهد بود. 108

بع 2
ر
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105. تبیین حقیقت تکلّم در قیامت
در باب تکلم در روز قیامت، این نکات نهفته است: 

1ـ تحقق تکلم، به اذن خداست: این یعنی هیچ نفْسى به كلامى 

تكلم نمى‏كند مگر كلامى كه با اذن خدا همراه باشد؛ نه مانند 

دنیا كه هر حرفى می خواست، می زد؛ خواه از ناحیه ی خداوند، 

نیز  نداشت. حوادث  و خواه  داشت  بیان  برای  اجازه ی شرعی 

اوقات  از  وقتى  هیچ  در  حوادث  از  حادثى  هیچ  است:  چنین 

اتفاق نمى‏افتد مگر به اذن او. بنابراین در یک حکم کلی باید 

گفت که هیچ‌کس قدرت هیچ کاری را در هیچ مکان و زمانی 

ندارد مگر به اذن خداوند. از این رو خداوند می فرماید: »روزى 

كه همه ی آنان آشكار مى‏شوند و چیزى از آن‌ها از خدا پنهان 

نخواهد ماند.«)غافر/16(. در جای دیگر می‌فرماید: »همان روزى 

كه روى مى‏گردانید و فرار مى‏كنید؛ امّا هیچ پناهگاهى در برابر 

دیگر:  جای  در  و  نیست.«)غافر/33(.  شما  براى  خداوند  عذاب 

و  نیست،  دیگرى  سود  به  كارى  به  قادر  هیچ‌كس  كه  »روزى 

همه ی امور در آن روز، از آنِ خداست.«)انفطار/19(. 

 2ـ حقایق در قیامت عیان می‌شود:  روز قیامت، روزى‌ست كه 

را  پرده‏ها  و  حجاب‌ها  و  می‌کند  جمع  را  بندگانش  خداوند، 

به  حقایق  نتیجه،  در  برمى‏دارد.  حواسشان  و  دیدگان  جلو  از 

عالم  این  در  آنچه  و  برایشان ظاهر می‌شود،  كامل  و  تام  طور 

برایشان  بوده،  غیب  پرده ی  پس  در  و  مستور  ایشان  بر  دنیا 

او خطاب  »)به  مربوط می‌خوانیم:  آیات  در  مشهود مى‏شود. 

از این صحنه )و دادگاه بزرگ( غافل بودى و ما  مى‏شود:( تو 

تیزبین  امروز چشمت كامًال  تو كنار زدیم، و  از چشم  پرده را 

است.«)ق/22(؛ »پروردگارا، آنچه را که وعده كرده بودى، دیدیم 

و شنیدیم. ما را بازگردان تا كار شایسته‏اى بکنیم. ما )به قیامت( 

یقین داریم.«)سجده/12(. در این هنگام دیگر شك و تردیدى به 

دلى راه نمی‌یابد و دلى را به وسوسه نمى‏اندازد، و همه به عیان 

درك مى‏كنند كه خدا، حق مبین است، و مشاهده مى‏كنند كه 

تمام قدرت‌ها براى اوست، و ملك و عصمت و امر و قهر، تنها 

شایسته ی اوست، و شریكى براى او نیست.

دنیا  در  تکلم  با  متجانس  و  هم‌سنخ  قیامت،  در  تکلم  3ـ 

)انسان(  نهان  اسرار  كه  روز  آن  »در  آیاتِ  اساس  بر  نیست: 

دارید،  دل  در  که  را  آنچه  »اگر  و  می‌شود.«)طارق/9(  آشكار 

محاسبه  آن  طبق  بر  را  شما  خداوند  کنید،  پنهان  یا  آشكار 

مى‏كند.«)بقره/284(، حساب‌رسی در روز قیامت، مطابق صفات 

نه  و  دل‌هاست  در  كه  بدى‌ست  و  خوب  احوال  و  نیات  و 

مطابق ظواهر اعمال كه در عالم دنیا نشان‌دهنده ی آن احوال 

از احوال قلب و زوایاى دل که در  درونی‌ست. پس چیزهایی 

جلوه‏گر  عریان  و  ظاهر  آخرت  در  بوده،  پنهان  و  مستور  دنیا 

مى‏شود، و آنچه كه امروز در محدوده ی غیب است، در آن روز 

از همین روست که حقیقت  بود.  در حوزه ی شهادت خواهد 

تکلم که حکایت کننده ی مافی‌الضمیر و مکنونات قلبی ماست، 

نیست)ترجمه ی  اصوات  و  الفاظ  استخدام  محتاج  قیامت،  در 

الفاظ،  بر  تکیه  با  دنیا  در  تکلم  البته  صص10ـ15(.  ج‏11،  المیزان، 

برای تبادل اغراض انسان ها در اجتماع انسانی صورت می گیرد؛ 

و الا در قیامت كه عرصه ی شهادت صرف است و در آن غیب و 

نامحسوسى نیست، احتیاجى به تكلم و نطق وجود ندارد، و اگر 

هم بر پاره‏اى از حالات آن عالم، اطلاق كلام می‌شود، معنایش 

ظهورِ بخشی از ضمایر اشخاص است براى دیگران.

از باب ظهور ملکات نفسانی‌ست:  4ـ دروغگویی در قیامت، 

پس  است،  ضمایر  بروز  و  حقایق  ظهور  روز  قیامت،  روز  اگر 

انعام، در آن، دروغ یافت  تا 24 سوره ی  چرا مطابق آیات 22 

می شود؟ در پاسخ باید گفت که این از باب ظهور ملكات است. 

این‌که  بدون  است،  تفکر  درون خود مشغول  در  انسان  وقتی 

درک باطن، محتاج تکلم و زبان باشد ـ چراکه حقیقت باطن هر 

فرد برای خودش مشهود است ـ در دل با خود حرف می زند. 

این به سبب عادت است که انسان نیات خود را با زبان طرح 

عادات  و  ملكات  ظهور  روز  كه  هم  قیامت  روز  در  می‌کند. 

مى‏زند  به خود حرف  منافق، خود  و  کافر  انسان  نفسانى‌ست، 

و دروغ‏هاى دنیایى خود را تكرار مى‏كند؛ و الا ناممکن است 

و  ظواهر  همه ی  به  عالم  خداوندِ  مقابل  در  بتواند  انسان،  که 

بواطن، و همین طور در مقابل نامه ی اعمال و اعضا و جوارحی 

که برضد انسان شهادت می دهد، و نیز همه ی غیب‌هایی که 

مشهود شده اند، دروغ ببافد.

دار عمل.  نه  و  است  پاداش  بنابراین، سراى آخرت، سراى 

به  گفتن  و سخن  انسانى  اختیار  از  آنجا خبرى  در  برای همین، 

میل و اراده ی خویشتن نیست؛ بلكه در آنجا تنها انسان است 

بنابراین اگر سخن هم  و اعمالش، و آنچه بدان مربوط است. 

بگوید، همچون سخنان دنیا نیست كه برای نشان دادن اسرار 

اراده سرچشمه مى‏گیرد، و هر چه  و  اختیار  از  و  است  درون 

بگوید، نوعی انعكاس و بازتاب اعمال اوست؛ اعمالى كه در آنجا 

ظاهر و آشكار است)تفسیر نمونه، ج‏9، ص233(. /ب
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پرستش  بودن(  )باطل  در  بنابراین، 

مده.  راه  خود  به  تردیدی  هیچ  اینان، 

و  اجداد  كه  همان‌گونه  فقط  )نیز(  آنان 

می‌كردند،  عبادت  گذشته  در  نیاكان‌شان 

بهره‌شان  ما  قطعاً  و  می‌پرستند،  را(  )خدا 

بی‌كم ‌وكاست  و  كامل  را  اعمال‌شان(  )از 

به  راستی  به   109 داد.  خواهیم  آنان  به 

)بعد  پس  دادیم؛  )آسمانی(  كتاب  موسی 

واقع  اختلاف  آن  در)حقانیت(  او،(  از 

پروردگارت  جانب  از  سخنی  اگر  و  شد، 

نبود،  قیامت(  تا  عذاب  تأخیر  مورد  )در 

داوری  میانشان  دنیا(  همین  )در   قطعاً 

می‌شد، و به‌راستی كه ایشان در مورد آن، 

شك و تردیدی بسیار زیاد دارند. 110 قطعاً 

اعمال  )جزای(  پروردگارت  شك  بدون  و 

ایشان  به  كامل  طور  به  را  آنان  همه‌ی 

باخبر  كارهایشان  از  او  زیرا  داد؛  خواهد 

است. 111همان‌طور كه مأمور شدی، )در 

و  باش،  انحراف  بدون  و  راست  راه،(  این 

كسانی كه همراه تو )به درگاه خدا( بازگشتند )نیز همین‌طور(، و طغیان نكنید؛ زیرا او به كارهایتان بیناست. 

112 با گرایش به ظالمان، به آنان تكیه نكنید؛ كه آتش به شما خواهد رسید، و در آن حال، غیر از خدا، یاورانی 

را در دو طرف روز و نخستین ساعات شب، كامل و  113 نماز  یاری نخواهید شد.  )دیگر(  آنگاه  ندارید، و 

بی‌نقص به جای آور؛ زیرا خوبی‌ها، بدی‌ها را از بین می‌برد. این، پندی‌ست برای پندپذیران. 114 صبور باش؛ 

چراكه خدا پاداش نیكوكاران را تباه نمی‌كند. 115 چرا از نسل‌های پیش از شما، خردمندان و افراد بافضیلتی 

آنان، همان كسانی هستند  و  بودند(،  )چنین  اندكی  البته  بازدارند؟  زمین  در  فساد  از  را(  )مردم  كه  نبودند 

 كه از میان مردم نجات‌شان دادیم، و ستم‌كاران )فقط( دنبال خوش‌گذرانی و ناز و نعمتی رفتند كه در آن 

116 )آری، سنّت( پروردگار تو چنین نیست كه )مردمِ( شهرها را  افرادی گنه‌كار بودند.  به سر می‌بردند، و 

ظالمانه هلاك كند؛ در حالی كه اهالی آن اصلاحگرند. 117
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 112 ـ 113. دستورهایی از ناحیه ی خداوند  كه پیامبر اعظم

 را پیر كرد
انسان، در حال قیام، بیشترین تسلط و چیرگی را بر افعال خود 

چیز  هر  احوال  متعادل‏ترین  برای  به‌استعاره  كلمه،  این  دارد. 

استعمال می‌شود؛ مثلاً قیام عدل، به گسترده شدن آن در زمین 

بنابراین،  مملكت.  در  اجرایی شدنش  به  قانون،  قیام  و  است، 

اقامه، به معناى برپا داشتن هر چیز است؛ به نحوى كه تمامی 

یا  پنهان  از آن  اثر و خاصیتى  ایجاد شود و هیچ  آثار آن چیز 

مفقود نماند. استقامت نیز به معنای طلب قیام از هر چیز یا 

استدعاى ظاهر شدن تمامى آثار و منافع آن چیز است. بنابراین، 

تَ« یعنی: بر دین ثابت باش و حق  امُِر  ِّ عبارت شریف »فاَستقَِم كَما

مقام  در  آیه،  این  كن.  ایفا  گرفته‏اى،  كه  دستورى  طبق  را  آن 

آیین  متوجّه  را  خود  روى  »پس  آیه ی  كه  چیزی‌ست  آن  بیان 

خالص پروردگار كن. این فطرتى‌ست كه خداوند، انسان‌ها را بر 

آن آفریده. دگرگونى در آفرینش الهى نیست. این، آیین استوار 

از  را  خود  پیامبر  خداوند،  سپس  می فرماید.  است.«)روم/30( 

مخالفت با امر طرح‌شده نهی می‌کند و آن را استكبار از خضوع 

براى خدا و خارج شدن از زى عبودیت می داند.

نكاتی از آیه 

1ـ خدا به پیامبر و هر كسی كه با ایشان توبه كرده، یعنی آن 

بازگشت  خدا  به سوى  خدا  به  ایمان  با  كه  مؤمنانی  از  دسته 

کرده‌اند، دستور استقامت داده است؛ 2ـ لحن شدید این آیه، 

بر كسى پوشیده نیست.  هر کس در این آیه دقت کند، مى‏بیند 

كه هیچ اثرى از آثار رحمت و نشانه‌های لطف و مهر در آن 

وجود ندارد؛ 3ـ نام بردن از رسول خدا از میان مؤمنان، 

در عین این‌كه تجلیلى از آن حضرت است، تشدید را هم در حق 

ایشان مبالغه مى‏كند؛ زیرا با آمدن اسم آن‌جناب قبل از دیگران، 

از  تیز هول و هراس خطاب و ترس و وحشتى كه  لبه ی  قهراً 

متوجه  نیز  مى‏شود  ناشى  كبریایى حق  عزت  مقام  كردن  تكلم 

 پیامبر شد،  نازل  شریف  آیه ی  وقتى  4ـ  است؛  ایشان 

خندان  را  او  كسى  دیگر  و  شوید«،  استقامت  »مهیاى  فرمود 

آیه‏اى  گفته اند هیچ  نیز  قمى، ج1، ص338(. مفسران  ندید)تفسیر 

به قدر این آیه، رسول اكرم را ناراحت نکرده است. از 

این رو وقتى اصحابش عرض كردند »یا رسولالله، پیرى چه زود 

به شما حمله آورد و موهاى شما را سفید كرد!«، در جوابشان 

فرمود: »سوره ی هود و سوره ی واقعه، مرا پیر كردند.«)ترجمه ی 

مجمع‌البیان، ج‏12، ص137(.

نهی پیامبر از اعتماد توأم با میل)ركون( به ستم‌كاران

ركون به سوى ستم‌كاران، نوعی اعتماد ناشى از میل و رغبت به 

آنان است؛ چه این ركون، در اصل دین باشد، مثل این‌كه پاره‏اى 

از حقایق دین را كه به نفع آنان است، بگوید، و آنچه را كه به 

ضرر ایشان است، ناگفته گذارد و افشا نكند؛ چه در حیات دینى 

باشد، مثل این‌كه به ستم‌كاران اجازه دهد به نوع دلخواه خود 

در اداره ی امور مجتمع دینى مداخله كنند و ولایت امور عامه 

را به دست گیرند؛ چه در حیات اجتماعی باشد، مثلاً ایشان را 

دوست بدارد و دوستی اش منجر به مخالطت و آمیزش با آن ها 

شود، و در نتیجه، در شئون حیاتى جامعه یا فردى از افراد، اثر 

سوء پدید آید. البته كه نتیجه ی هر سه صورت، این است كه 

راه حق از طریق باطل پیموده، یا حیات دینی بر مبنای باطل 

استوار شود)ترجمه ی المیزان، ج‏11، صص62ـ68(.

سه نكته در ماهیت این ركون نهفته است:

1ـ آیه ی شریف، ركون به اهل ظلم در امر دین یا حیات 

دینى را اراده کرده است؛ از قبیل سكوت كردن در بیان حقایق 

دینى، یا ترك هر عملی كه خوشایند ظالمان نیست، یا سكوت 

در برابر این‌كه ظالمان، زمام جامعه ی دینى را در دست بگیرند 

و عهده‏دار مصالح عمومى جامعه ی بشوند. بنابراین، اعتماد به 

ستمگران در معاشرت و معامله و خرید و فروش و ...، مشمول 

نهی آیه نیست.

2ـ ركون مقصود آیه، برخلاف نظر برخی مفسران)المنار، ج12، 

معناى  به  ولایت،  زیرا  است؛  ولایت  معناى  از  اخص  ص171(، 

نزدیك شدن به نحوى‌ست كه مسلمانان را بر دین و اخلاقشان 

اثر گذارد، و در نتیجه، دین و اخلاقشان از بین رود و سنت‏هاى 

میان  در  شده،  رایج  دین  دشمنان  جامعه ی  در  كه  ظالمانه‏اى 

مسلمانان رواج یابد؛ برخلاف ركون كه به معناى بنا نهادن دین 

دامنه ی  بنابراین،  است.  ظالمان  ظلم  اساس  بر  دینى  حیات  یا 

ركون، درون گستره ی ولایت قرار می گیرد.

3ـ میل كردن به ظلمى از ظلم‏هاى ظالمان و راه دادن آن ظلم 

در امر دین و اجراى آن در مجتمع اسلامى یا در محیط زندگى 

شخصى، ركون به ظالمان نیست؛ بلكه مباشرت در ظلم و وارد 

 شدن در زمره ی آنان است)ترجمه ی المیزان، ج‏11، صص74ـ77(. /ب
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اگر پروردگارت می​خواست، قطعاً مردم را 

یك گروه )و بر یك دین( قرار می​داد؛ ولی 

دین  )با  پیوسته  آنان(  و  نخواسته  )چنین 

كسی  118مگر  می‌كنند؛  مخالفت  حق( 

كه پروردگارت به او رحم كند )و هدایتش 

)هدایت  همین  برای  را  آنان  و  كند(، 

ستم‌كاری  با  )آری،  است.  آفریده  شدن( 

این(  تحقق  دین،  در  اختلاف‌شان  و  مردم 

سخن پروردگارت تمام و كامل شد كه قطعاً 

انس  و  از همه‌ی )سركشانِ( جن  را  دوزخ 

را كه  119 تمام )خبرهایی  پر خواهم كرد. 

یعنی  تو حكایت می‌كنیم؛  بر  است،(  لازم 

سرگذشت​های پیامبران را؛ همان )خبرهایی( 

كه دلت را با آن محكم و استوار می​كنیم. 

تو،  برای  حقیقت  و  حق  )آیات(،  این  در 

و پند و یادآوری برای مؤمنان آمده است. 

بگو: در  آورند،  ایمان نمی​ آنان كه  به   120

همین حالِ )كفر و انكار( خود، عمل كنید؛ 

ما نیز )طبق وظیفه‌ی خود( عمل می​كنیم. 

برای  تنها  122 غیب آسمان​ها و زمین،  انتظار می​كشیم.  باشید؛ ما هم  121 و منتظر )سرانجام كارهایتان( 

خداست و )تصمیم​گیری نهایی در مورد( تمام كارها، فقط به او بازگردانده می​شود. بنابراین، او را بپرست و بر 

او توكّل كن؛ )زیرا( پروردگارت از كارهایتان غافل نیست. 123

سوره​ی یوسف )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

الف، لام، راء. این آیاتِ كتابِ روشنگر است. 1 ما آن )كتاب( را به صورت سخنانی )كه بر تو( خوانده شده و 

عربی )است،( نازل كردیم؛ باشد كه شما عقل خود را به كار گیرید. 2 ما به وسیله‌ی وحی كردنِ این قرآن بر تو، 

بهترین داستان​ها را بر تو حكایت می​كنیم؛ در حالی ​كه بی‌شك پیش از این، )از آن( بی​خبر بودی. 3 و زمانی 

)را یاد كن( كه یوسف به پدرش گفت: »پدرم، من یازده ستاره و خورشید و ماه را )در خواب( دیدم؛ آن‌ها را 

دیدم كه به من سجده می​كنند.« 4 
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118ـ 119. در اختلافات، هر دو طرف باطل‌اند
طبع سلیم، اختلاف را نمى‏پسندد؛ زیرا همه ی طبایع مى‏دانند 

كه با اختلاف، نیروها پراكنده و ضعیف مى‏شوند. اختلاف البته 

نزاع، مشاجره، جدال، كشت‌وكشتار،  قبیل  از  دیگرى  آثار سوء 

كینه‏توزى و دشمنى نیز دارد كه هر یك به نوبه ی خود در سلب 

امنیت و سلامت تأثیر بسزایى دارند.

اختلاف طبیعی و اختلاف مذموم

خداوند در آیات قرآنی از دو نوع اختلاف نام می برد:

1ـ اختلاف طبیعی: اختلاف طبایع و بنیه ها، اختلافی‌ست 

كه راه گریزی از آن در عالم انسانی نیست. آرى، تركیبات بدنى 

در افراد مختلف است، و این اختلاف در تركیبات بدنى باعث 

با ضمیمه  و  مى‏شود،  روحى  و  بدنى  استعدادهاى  در  اختلاف 

شدن اختلاف محیط‌ها و آب‌وهواها، اختلاف سلیقه‏ها و سنن 

و آداب و مقاصد و اعمال نوعى و شخصى در مجتمعات انسانى 

اگر  كه  شده  ثابت  جامعه‌شناسی  مباحث  در  مى‏آید.  پدید 

زدن  هم  بر  چشم  یك  قدر  به  حتى  بشر  نبود،  اختلافات  این 

این  كریم  قرآن  در  متعال  کند. خداى  زندگى  هم نمی‌توانست 

اختلاف را به خود نسبت داده و فرموده است: »آیا آنان رحمت 

پروردگارت را تقسیم مى‏كنند؟! ما معیشت آن‌ها را در حیات 

دنیا در میانشان تقسیم كردیم و برخی را بر بعضى برترى دادیم 

تا یكدیگر را مسخر کنند )و به هم یاری رسانند(.«)زخرف/32(. 

با  آمیخته  اختلاف  مذموم،  اختلاف  مذموم:  اختلاف  2ـ 

در  اختلاف  مانند  است؛  عقل  هدایت  برخلاف  و  نفس  هواى 

دین؛ چراكه فطرت بشر، مبتنی بر دین حق گرا، معرفت و توحید 

است، و تقوا و فجور انسان، به نفسش الهام شده است. از این 

رو اختلاف در دین، امری نامقبول است. برای همین، خداوند 

در آیاتی از كلام مجیدش، اختلاف در دین را به ظلم و طغیان 

»و  است:  فرموده  آن جمله  از  و  داده  اختلاف‌كنندگان نسبت 

قرار  اختیارشان  در  را  شریعت  و  نبوّت  امر  از  روشنى  دلایل 

دادیم. آنان اختلاف نكردند مگر بعد از علم و آگاهى، و این 

اختلاف، به سبب ستم و برترى‏جویى آنان بود.«)جاثیه/17(.

باطل؛ بنیان اختلاف 

اختلاف مذموم، اختلاف در حق است، و مخالفت كردن برخی 

و  برحق  دو،  آن  از  یكى  كه  است  این  مستلزم  دیگر،  بعضى  با 

اجتماعى  حساب  اگر  لیكن  نه؛  دیگری  و  باشد  بصیرت  داراى 

این دو گروه اختلاف كننده را رسیدگی كنیم، خواهیم دید كه 

این اجتماع، اجتماعى متزلزل و متفرق از حق است كه افرادش 

آن  باره ی  در  گذاشته‏اند،  كنار  را  آن  ندارند،  حق  بر  اجتماعى 

اگر  سبحان  ایشان مخفى‌ست. خداى  نزد  و حق  دارند،  تردید 

كه  است  آن  لوازم  علت  به  مى‏كند،  مذمت  را  اختلافی  چنین 

همان تفرق و اعراض از حق است.

آیات قرآن هم شاهد و گواه بر این معناست؛ زیرا هر جا 

اختلاف)یعنی  دو طرف  هر  ـ  الف  مى‏كند،  مذمت  را  اختلاف 

صاحبان آراء و اعمال مختلف و متفرق از حق( را توبیخ مى‏كند: 

»آیینى را براى شما تشریع كرد كه به نوح توصیه كرده بود، و 

آنچه بر تو وحى فرستادیم و به ابراهیم و موسى و عیسى سفارش 

كردیم، این بود كه دین را برپا دارید و در آن تفرقه)اختلاف( 

ایجاد نكنید.«)شوری/13(؛ ب ـ اهل حق را از اهل اختلاف جدا 

از  پیروى كنید، و  از آن  می داند: »این راه مستقیم من است؛ 

راه‏هاى پراكنده )و انحرافى( پیروى نكنید؛ كه شما را از طریق حق 

دور می‌کند.«)انعام/153(؛ ج ـ در كنار مذمت اختلاف، مسأله ی 

تردید را ذكر می كند: 1ـ »ما به موسى كتاب آسمانى دادیم. سپس 

در آن اختلاف شد. و اگر فرمان قبلى خدا )در زمینه ی آزمایش و 

اتمام حجّت بر آن‌ها( نبود، در میان آنان داورى مى‏شد، و آن‌ها 

)هنوز( در شكّ‏اند؛ شّىك آمیخته به بدگمانى.«)هود/110(؛ 2ـ »شما 

)در باره ی قیامت( در گفتارى مختلف و گوناگون‌اید)اقوالی را 

مبتنی بر تخمین و پندار طرح می كنید(. )تنها( كسى از ایمان 

باز مى‏زند. كشته  قبول حق سر  از  به آن منحرف مى‏شود كه 

باد دروغگویان )و مرگ بر آن‌ها(!«)ذاریات/8ـ10(؛ 3ـ »اى اهل 

)تا  مى‏كنید  مشتبه  و(  )می‌آمیزید  باطل  با  را  حق  چرا  كتاب، 

را می‌پوشانید؛ در  نفهمند و گمراه شوند(، و حقیقت  دیگران 

حالى كه مى‏دانید؟«)آل عمران/71(. مقصود آیه، كسانى هستند كه 

پیروانى دارند، و نزد آنان القای شبهه مى‏كنند و آراء باطلى را حق 

جلوه مى‏دهند تا حق را از فهم و درك مردم به‌كلى پوشیده نگه 

دارند. آنان این اختلاف را فقط از روى بغى و دشمنى مرتكب 

این‌كه حق  از  اختلاف در حق است پس  این همان  مى‏شوند. 

براى آنان روشن شد)ترجمه ی المیزان، ج‏11، صص80ـ85(.

از آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت كه اختلاف، ناشی 

از هوای نفس است، و كسی نمی تواند ادعا كند كه من برای خدا 

با دیگری اختلاف كردم. بنابراین، مردم، پیوسته به باطل اختلاف 

می كنند، و تنها كسانى که مشمول لطف و رحمت الهی هستند، 

بر حق اجتماع می‌کنند)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏12، ص149(. خداوند 

آفریده  موهبت  و  رحمت  همین  پذیرش  براى  را  مردم   نیز 

است)تفسیر نمونه، ج‏9، ص280(. /ب
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سورة یوسف   12

خوابت  عزیزم!  »پسر  گفت:  )یعقوب( 

علیه  كه  نكن  تعریف  برادرانت  برای  را 

خواهند  كار  به  سختی  نیرنگ  و  حیله  تو 

دشمنی  انسان  برای  شیطان  كه  چرا  برد؛ 

پروردگارت  )بدین‌سان(   5 است.«  آشكار 

اتفاقاتی  حقیقت  از  و  گزیند  می​ بر  را  تو 

مشاهده  بیداری(  و  خواب  )در   كه 

می​شود، به تو می​آموزد و نعمتش را بر تو 

و خاندان یعقوب تمام می​كند؛ همان​طور 

كه بر پدرانت یعنی ابراهیم و اسحاق تمام 

دانا و حكیم  بسیار  پروردگارت  )زیرا(  كرد 

)داستان( یوسف و  به راستی در   6 است. 

برادرانش برای پرسشگران، نشانه​هایی )از 

یاد  )را  زمانی   7 دارد.  وجود  خدا(  قدرت 

كن( كه )برادران یوسف( گفتند: »به راستی 

یوسف و برادرش نزد پدرمان محبوب​تر از 

نیرومند  گروهی  ما  اینكه  با  هستند؛  ما 

در  پدرمان  راستی  به  هستیم.  مفید(  )و 

اشتباهی آشكار به سر می​برد.8 یوسف را 

بكُشید یا او را به سرزمینی )دوردست( بیفكنید تا محبّت پدرتان )فقط( متوجّه شما شود و پس از آن افرادی 

شوید با زندگی خوب و خوش.« 9 یكی از آنان گفت: »یوسف را نكُشید و اگر می​خواهید كاری كنید او را در 

قعر چاه بیندازید تا یك كاروان )كه از كنار چاه رد می​شود( او را برگیرد.« 10 )آنگاه نزد پدر رفتند و( گفتند: 

»پدرجان! چرا ما را بر )نگهداری( یوسف، امین نمی​شماری؟ حال آنكه ما یقیناً خیرخواه او هستیم؟ 11 فردا 

او را با ما بفرست تا گردش و بازی كند و قطعاً ما از او محافظت خواهیم كرد.« 12 )یعقوب( گفت: »بردن او 

توسط شما حقیقتاً مرا اندوهگین می​كند و می​ترسم كه در حال غفلت شما، گرگ او را بخورد.« 13گفتند: »با 

اینكه جماعتی نیرومند هستیم، اگر گرگ او را بخورد در آن صورت ما برای مردن شایسته​تریم.« 14

بع 3
ر
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6. مفهوم شناسی نعمت و اتمام آن
نعمت، به معناى حالت خوش است؛ انِعام، به معناى رساندن 

كه شخص  می رود  كار  به  مواردی  در  و  است  غیر  به  احسان 

ملك(  و  انس  و  ناطقان)جن  جنس  از  انِعام،  دریافت‌كننده ی 

است)مفردات،  زیاد  بسیار  نعمت  معنای  به  نیز  نعیم  باشد؛ 

صص814ـ815(.

معنی مشتركی که در تمامی مشتقات نعمت وجود دارد، 

نرمى، پاكیزگى و سازگارى‌ست، و اگر مى‏بینیم كه تنها در مورد 

انسان است كه  تنها  این است كه  انسان به کار می‌رود، براى 

با عقل خود، نافع را از ضار تشخیص می‌دهد، از نافع خوشش 

آن  و  مى‏آید  بدش  ضار  از  و  مى‏شود،  متنعم  آن  از  و  مى‏آید 

را با طبع خویش ملایم و سازگار نمى‏بیند؛ برخلاف غیر انسان 

كه چنین تشخیصى ندارد. از این رو چیزی مثل مال، اولاد و ... 

ممكن است براى یكى نعمت باشد و براى دیگرى نقمت؛ یا در 

حالی نعمت باشد و در حالى دیگر، نقمت و عذاب.

برای همین، قرآن كریم نیز عطایاى الهى از قبیل مال، جاه، 

همسران، اولاد و ... را برای انسان، نعمت على‌الاطلاق نخوانده؛ 

به  و  باشد  سعادت  طریق  در  كه  خوانده  نعمت  وقتى  بلكه 

رنگ ولایت الهى درآید و آدمى را به خدا نزدیك كند؛ اما اگر 

در طریق شقاوت و تحت ولایت شیطان باشد، البته نقمت و 

عذاب است و نه نعمت. پس نعمت، دو حالت دارد: 1ـ نعمت، 

او  داده شود؛ چون  به خدا نسبت  اگر  است؛  فضل و رحمت 

خود، خیر است و جز خیر از ناحیه ی او افاضه نمى‏شود، و از 

موهبت خود، نتیجه ی سوء و شر نمى‏خواهد، و چگونه بخواهد، 

با این‌كه رئوف، رحیم، غفور و ودود است؟: »و اگر نعمت‌هاى 

خدا را بشمارید، هرگز آن‌ها را شماره نتوانید كرد.«)ابراهیم/34(؛ 

خطابی که متوجه تمامى مردم است؛ یعنى اگر همه ی شما هم 

نقمت  2ـ  نمى‏رسید؛  آخر  به  باز  بدهید،  هم  دست  به  دست 

است؛ اگر به كفران‌كننده ی خدا نسبت داده شود. در جایی كه 

خداوند فرموده »و مرا با تكذیب‏كنندگان صاحب‌نعمت واگذار، 

و آن‌ها را كمى مهلت ده.«)مزمل/11(، و نیز فرموده »هنگامى 

نعمت  این  مى‏گوید:  دهیم،  نعمتى  او  به  خود  جانب  از  كه 

عنوان  اگرچه  داده‏اند.«)زمر/49(،  من  به  كاردانى خودم  برای  را 

نعمت آورده شده است، از باب »اگر شكرگزارى كنید، )نعمت 

مجازاتم  كنید،  ناسپاسى  اگر  و  افزود،  بر شما خواهم  را(  خود 

شدید است.«)ابراهیم/7(، در حقیقت نقمت و عذاب است.

پس برای انسانی که تحت ولایت خدا باشد، تمامی اسباب 

زندگی، نعمت است، و برای انسانی که در ولایت شیطان باشد، 

نقمت است.

مقصود از اتمام نعمت چیست؟

اگر اسباب و وسایل زندگى ناقص باشد و سعادت در زندگى با 

توجه به جمیع جهات كافی نباشد، نعمت مانند این است که 

کسی مالى دارد؛ اما به سبب نداشتن امنیت یا سلامت نمى‏تواند 

كه  جور  هر  و  وقت  هر  و  مى‏خواهد  كه  آن طور  مال،  آن  از 

امنیت و  این حال، وی بدان  اگر در  می خواهد، استفاده كند. 

سلامت برسد، مى‏گویند نعمت بر او تمام شد.

بر  را  نعمت‏ هایش  خداوند،  كه  می فرماید  شریف  آیه ی 

یوسف و آل‌یعقوب تتمیم كرد. تمام شدن نعمت برای یوسف، 

بدین معناست كه بدو حكمت و نبوت و ملك و عزت بخشید 

و او را از مخلصان قرار داد و به وی تأویل احادیث بیاموخت. 

برخی از مفسران گفته اند که منظور از اتمام نعمت در آیه، این 

است كه برادران را نیازمند یوسف کرد تا در عوض بدی‌هایی 

كه به او كردند،  یوسف بدان‌ها انعام كند)ترجمه ی مجمع‌البیان، 

آن  از  نیز  آل‌یعقوب  برای  نعمت  شدن  تمام  ص162(.  ج‏12، 

روست كه چشم یعقوب را با داشتن چنین فرزندى روشن کرد 

شهر  به  صحرانشینى  زندگى  و  بیابان  از  را  اهل‌بیتش  و  او  و 

روزیشان  مرفهى  زندگى  كاخ‌هاى سلطنتى  در  آنجا  در  و  آورد 

کرد)ترجمه یالمیزان، ج‏11، صص109ـ111(.

تتمیم نعمت بر یوسف، با دادن حكمت و علم به او

امرى‌ست،  هر  در  مطلب  حق  و  فصل  قول  معناى  به  حكم، 

از  ابراهیم  كه  حكمى  همان  است؛  حكمالله  یوسف،  حكم  و 

من  به  »پروردگارا،  مى‏گفت:  و  مى‏كرد  مسألت  خود  پروردگار 

علم و دانش ببخش، و مرا به صالحان ملحق كن.«)شعراء/83(.

دیگر  داده،  به یوسف  نیز چون علمى‌ست كه خدا   علم 

معنا ندارد كه با جهل، شك، هواى نفس و وسوسه‏هاى شیطانى 

گاهی  كه  الهى  موهبت‏هاى  این  این‌كه  ضمن  باشد؛  آمیخته 

بلكه  نیست؛  عبث  و  لغو  گزاف،  مى‏دهد،  بعضى  به  خداوند 

نفوسى كه این علم و حكم به آن‌ها داده مى‏شود، با سایر نفوس 

تفاوت بسیار دارند. نفوس دیگر، خطاكردار و تاریك و جاهل‌اند؛ 

ولى این نفوس چنین نیستند. از این رو خداى متعال مى‏فرماید: 

»سرزمین پاكیزه )و شیرین(، گیاهش به فرمان پروردگار مى‏روید؛ 

امّا سرزمین‌هاى بدطینت )و شوره‏زار(، جز گیاه ناچیز و بى‏ارزش 

از آن نمى‏روید.«)اعراف/58(. در نتیجه، خداوند، حكم و علمی را 

كه به یوسف عنایت فرموده، موهبتى ابتدایى ندانسته؛ بلكه آن 

را پاداشی برای نیكوكاران معرفی کرده است)ترجمه ی المیزان، ج‏11، 

صص159ـ160(. /ب
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سورة یوسف   12

او  انداختن  در  و  بردند  را  او  كه  هنگامی ​

آن  در  را  )او  شدند،  رأی  یك​ چاه  قعر  در 

او  به  حال،(  همان  )در  ما  و  انداختند(، 

این  از  را  آنان  بی‌گمان  كه  كردیم  وحی 

كارشان باخبر خواهی كرد؛ در حالی كه )تو 

كنان  گریه​ شب‌هنگام   15 شناسند.  نمی​ را( 

»پدرجان،  آمدند.16گفتند:  پدرشان  نزد 

رفتیم  دادیم،  می​ مسابقه  كه  حالی ​ در  ما 

و  گذاشتیم،  وسایل‌مان  كنار  را  یوسف  و 

گرگ او را خورد، و تو )سخن( ما را هرچند 

 17 كنی.«  نمی​ باور  باشیم،  راستگو  )هم( 

دروغین  آنان خونی  كه  بود  در حالی  این 

به  آغشته  پیراهن  و  )ریختند  پیراهنش  بر 

خون( را )نزد پدر( آوردند. )یعقوب( گفت: 

»)واقعیت چنین نیست؛( بلكه نفَْسِ )پلید( 

آراسته  نظرتان  در  را  )زشت(  كاری  شما، 

است، و )البته صبر من،( صبری زیباست. و 

)این( خداست كه در برابر توصیفات شما، 

از او یاری خواسته می​شود )؛ نه دیگران(.« 

18 كاروانی آمد و كسی را كه برایشان آب 

می​آورد، )سر چاه( فرستادند و او سطلش را )برای آب​كشی، در چاه( انداخت. )هنگامی كه دید یوسف با 

طناب بالا آمد،( گفت: »مژده؛ كه این پسربچه​ای‌ست.« او را پنهان كردند تا سرمایه‌ای )برای فروش( باشد )و 

عازم مصر شدند(، و خداوند از كارهایشان به‌خوبی آگاه بود. 19 و او را به بهایی ناچیز یعنی )فقط( چند 

سكّه‌ی نقره فروختند و در )باره​ی( او بی​رغبت بودند. 20 آن شخص مصری كه او را خریده بود، به زنش گفت: 

»محل اقامتش را )مكانی( نیكو قرار ده )و از او به‌خوبی پذیرایی كن(؛ به امید این‌كه به ما سود بخشد، یا او 

را فرزند خود انتخاب كنیم.« بدین​سان، )به منظور اهدافی مهم،( برای یوسف مقام و منزلتی )مناسب( در 

 آن سرزمین قرار دادیم، و )یكی از آن‌ها،( این )بود( كه از حقیقت اتفاقاتی كه )در خواب و بیداری( مشاهده 

 21 دانند.  بیشتر مردم نمی​ است؛ ولی  كار خود چیره و مسلطّ  بر  )آری،( خداوند  بیاموزیم.  او  به  می​شود، 

هنگامی ​كه به كمال رشدش رسید، به او حكمت و علم دادیم، و این​گونه به نیكوكاران پاداش می​دهیم. 22
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17ـ 18. دروغ، فرجام نیکویی ندارد
فرزندان یعقوب برای آن‌كه برادرشان یوسف را از سر راه بردارند، 

او را در چاه انداختند. سپس  شب‌هنگام گریان سراغ پدر آمدند 

و گفتند: اى پدر، ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم، و یوسف 

را نزد اثاث خود گذاشتیم، و گرگ او را خورد)علل‌الشرائع، صص45ـ 

آنان  اما وضعى داشته كه نمودار دروغ  پیراهن خون‏آلود   .)48

بوده؛ چون معقول نیست که پیراهن كسى كه درنده‏اى پاره‏اش 

كرده و خورده، سالم بماند.

از اینجا معلوم مى‏شود كه چراغ دروغ را فروغى نیست، 

و هیچ گفتار و پیشامدى دروغین نیست مگر این‌که در اجزاى 

آن تنافى و در اطرافش تناقض‏هایى به چشم مى‏خورد كه شاهد 

دروغ بودن آن است. به فرض هم كه طراح آن، خیلى ماهرانه 

طرحش كرده باشد، اوضاع و احوال خارجى، بر دروغ بودنش 

شهادت می‌دهد و از واقع و حقیقت زشت آن پرده برمى‏دارد؛ 

هرچند كه ظاهرش فریبنده باشد)ترجمه ی المیزان، ج‏11، ص138(.

حقیقت، هیچ‌گاه مخفی نخواهد ماند

به تجربه ثابت شده كه عمر اعتبار دروغ، كوتاه است و دیرى 

نمى‏پاید كه دروغگو به دروغش‏ اعتراف می‌كند، و اگر هم نكند، 

از بطلان گفتارش پرده می‌بر‏دارد؛  سخنان دیگری می‌گوید كه 

اما چرا چنین است؟

در جواب باید گفت که نظامى در این عالم حكومت مى‏كند 

كه به واسطه ی آن، نسبت‏هایی در اجزای عالم برقرار است كه 

که  نسبت‏هایی  مى‏كند؛  مربوط  و  متصل  یكدیگر  به  را  آن‌ها 

غیر متغیرند. پس هر حادثه ای كه در عالم واقع مى‏شود، لوازم 

یكدیگر  از  هیچ‌وجه  به  كه  دارد  خود  با  متناسب  ملزوماتى  و 

منفك نمى‏شوند، و میان تمامى این لوازم و ملزومات نیز آثارى 

موجود است كه بعضى از آن‌ها را به بعضى دیگر متصل می‌کند؛ 

چنان‌كه اگر به یكى از آن‌ها خللى وارد آید، همه مختل مى‏شود، 

سالم  سلسله  همه ی  شود،  سالم  مختل‌شده  امر  همان  اگر  و 

مى‏شود. این قانونى كلى و استثناناپذیر است.

مثلاً شما انتقال یك جسم از نقطه ی الف به نقطه ی ب را 

در نظر بگیرید. در حالی ما می توانیم عنوان انتقال بر حركت 

این جسم بگذاریم كه نقطه ی الف از وجود آن تهی، نقطه ی 

اکنون  شود.  نیز طی  نقطه  دو  میان  فاصله ی  و  آن،  واجد  ب 

اگر خللی در هر یک از لوازم این انتقال وارد آید، مثلاً جسم، 

انتقال  نظام  این  تمامی  در  باشد،  نكرده  ترك  را  الف  نقطه ی 

انتقال را برای آن  خلل وارد می‌شود و دیگر نمی توانیم عنوان 

به کار بریم.  

نمى‏تواند  او  جز  دیگرى  سبب  هیچ  و  انسان  رو  این  از 

در  و  بپوشاند،  تردستى  نوعى  با  را  از حقایق هستى  حقیقتى 

عین حال، تمام لوازم و ملزومات مربوط به آن حقیقت را هم 

از محل واقعی‌اش  به‌كلى  را  یا آن حقیقت  دارد؛  نگاه  پوشیده 

یا از  ـ ، خارج كند  ـ كه مقرون به آن لوازم و ملزومات است 

مجراى هستى‏اش تحریف کند. به فرضى هم كه بتواند یكى از 

لوازم را مستور کند، لوازم دیگرش سر درمى‏آورد؛ و به فرض كه 

آن را هم در پرده كند، لازم سومى ظاهر مى‏شود، و این اتفاق 

تکرار می‌شود تا زمانی كه حقیقت پنهان‌شده آشكار شود)همان، 

حافظه،  در  روابط  این  همه ی  نگه‌دارى  این‌که  ضمن  ص139(؛ 

می‌ماند،  مغفول  پیوندها  این  از  بسیارى  و  نیست،  آسانى  كار 

و البته كمترین غفلتی موجب تناقض‌گویى مى‏شود)تفسیر نمونه، 

ج‏9، ص351(.

از همین  روست كه مى‏گویند حكومت و دولت، از آنِ حق 

است؛ هرچند باطل جولان و عرض اندامى هم بكند. همچنین 

مى‏گویند ارزش، از آنِ صدق است؛ هرچند گاه باطلى هدف رغبت 

قرار بگیرد. نیز از همین جهت است كه خداوند متعال فرموده 

است،  كفران‏كننده  و  دروغگو  كه  را  كس  آن  »خداوند  است: 

هرگز هدایت نمى‏كند.«)زمر/3(؛ »خداوند، كسى را كه اسراف‌كار 

كه  »آن‌ها  نمى‏كند.«)غافر/28(؛  هدایت  دروغگوست،  بسیار  و 

رستگار نمى‏شوند.«)یونس/69(؛  )هرگز(  مى‏بندند،  دروغ  خدا  به 

»آن‌ها حق را هنگامى كه سراغشان آمد، تكذیب كردند. از این 

رو پیوسته در كار پراكنده ی خود متحیّرند.«)ق/5(.

این بدان سبب است كه چون حق را دروغ شمردند، ناگزیر 

پایه ی کار خود را بر باطل نهادند و در زندگی‌شان بر آن تكیه 

كه  دادند  قرار  مختل  نظامى  در  را  خود  نتیجه،  در  و  کردند، 

هر  و  دیگر  جزء  جزئى  هر  و  دارد  تناقض  یكدیگر  با  اجزایش 

ج‏11،  المیزان،  مى‏كند)ترجمه ی  انكار  و  رسوا  را  دیگر  طرف  طرفى 

صص139ـ140(.

از   یعقوب یوسف،  برادران  دروغگویی  جریان  در 

مجمع‌البیان،  داشت)ترجمه ی  كه  فراستی  و  صائب  حدس  روى 

چنان‌که  قصه  که  گفت  و  برد  آنان  دروغ  به  پی  ج‏12، ص179(، 

شما مى‏گویید، نیست؛ بلكه نفس شما در این موضوع شما را 

را  آن  حقیقت  و  كرده  مبهم  را  مطلب  و  انداخته  وسوسه  به 

یعنى  كه من خویشتن دارم؛  افزود  آنگاه  است.  نکرده  مشخص 

شما را مؤاخذه نمی‌کنم و در مقام انتقام بر نمى‏آیم؛ بلكه خشم 

خود را فرو مى‏خورم و صبر پیشه می‌کنم. /ب
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زنی كه یوسف در خانه​اش بود، )با نرمی 

و فریب،( از وی درخواست كام‌جویی كرد 

و درها را محكم بست و گفت: »بشتاب؛ 

یوسف(  )ولی  )آماده(ام.«  تو  برای  كه 

و  مالك  او  چراكه  خدا؛  بر  »پناه  گفت: 

صاحب‌اختیار من است )و( جایگاه و مقام 

مرا نیكو كرده است. حقیقت این است كه 

 23 رسند.«  نمی​ خود  هدف  به  ستم‌كاران 

او  از  كام‌جویی  به  تصمیم  زن  آن  حقیقتاً 

گرفت، و اگر یوسف دلیل آشكار پروردگارش 

كام‌جویی  به  تصمیم  نیز(  )او  دید،  نمی​ را 

)از  بدین​سان، هدف  آن زن می​گرفت.  از 

كه  بود  این  آشكار(،  دلیل  آن  دادن  نشان 

آن عمل بد و كار زشت را از او برگردانیم؛ 

زیرا او از بندگان خالص‌شده‌ی ما بود. 24 

هر دو به سوی در از هم پیشی گرفتند، و 

)زن،( پیراهن یوسف را از پشت پاره كرد، و 

)ناگاه( شوهرِ آن زن را كنار در یافتند. زن 

گفت: سزای كسی كه به خانواده‌ی تو قصد 

بدی داشته است، فقط زندانی شدن یا شكنجه​ای دردناك است. 25 )یوسف( گفت: »او )با نرمی و فریب( 

از من درخواست كام​جویی كرد.« و شاهدی از خانواده‌ی آن زن گواهی داد: »اگر پیراهن یوسف از جلو پاره 

شده، زن راست می​گوید و او دروغگوست؛ 26 و اگر پیراهن او از پشت پاره شده، زن دروغ می​گوید و او 

راستگوست.« 27 هنگامی​كه )شوهر آن زن( دید پیراهن یوسف از پشت پاره شده، گفت: »این )كار، ناشی( 

از حیله و نیرنگ شما زنان است. به‌راستی حیله و نیرنگ شما زنان بزرگ است؛ 28 ای یوسف، از این )ماجرا( 

صرف ​نظر كن، و )تو ای زن، از معبودت( برای گناهت آمرزش بخواه؛ زیرا تو خطاكار بودی.« 29  زنانی در 

شهر گفتند: »زن عزیزِ )مصر، با نرمی و فریب،( از غلامش درخواست كام​جویی داشته. به‌راستی عشق )او( در 

اعماق قلبش نفوذ كرده است. به نظر ما، یقیناً او در اشتباهی آشكار به سر می​برد.« 30

بع 4
ر
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24. نجات یوسف از دام شهوت؛ حادثه ای خارق عادت
مروری بر احوال ماجرای یوسف و زلیخا، خودداری یوسف از 

گناه را امری خارق‌العاده جلوه می دهد: 

در  و  جوانى  عنفوان  در  یوسف  یوسف:  ویژگی های 

بحبوحه ی غرور بود؛ سنی که معمولاً غریزه ی جنسى و شهوت 

در نهایت درجه ی جوش و خروش است. او جوانى زیبا، و در 

زیبایى نیز بدیع بود؛ چنان‌كه عقل و دل هر بیننده را مدهوش 

از سوى  به سوى هوى و هوس سوق مى‏داد.  را  او  و  می‌کرد 

دیگر، یوسف در دربار سلطنتى عزیز مصر، غرق در ناز و 

نعمت و داراى موقعیتى حساس بود. این نیز یكى از اسبابى‌ست 

كه هر كسى را به هوس‌رانى و عیش‌ونوش وامى‏دارد. 

ویژگی‌های ملکه ی مصر: ملكه ی مصر، كسى که با یوسف 

در محیط خود، جوانى  داشت،  احترام  و  از سر محبت  رفتاری 

رعنا و داراى جمالى فوق‌العاده بود. علاوه بر این، وسایلی برای 

آرایش در اختیار داشت كه هر بیننده‌ای را خیره ی خود می‌کرد. 

چنین بانویى، عاشق و واله و شیداى یوسف شده، در نتیجه، 

خود متعرض یوسف شده و به هر وسیله ای دست زده بود تا 

او را به چنگ آورد. 

مانعی  و  محدودیت  هیچ  نیز  عزیز مصر  بیرونی:  اوضاع 

به  یوسف  دادن  تن  صورت  در  بود.  نداده  قرار  ایشان  برای 

از قبیل  از آرزوهاى زندگى یک انسان  این کام‌جویی، بسیارى 

سلطنت، عزت و ثروت برای او تحقق پیدا می‌کرد. هیچ مانعى 

كه جلوگیر نفس یوسف شود و بر این‌همه عامل قوى بچربد، 

وجود نداشت؛ مگر اصل توحید؛ یعنى ایمان به خدا؛ به تعبیرى 

دیگر، محبت الهی كه وجود او را پر و قلب او را چنان مشغول 

كرده بود که در دلش جایى حتى به قدر یك سرانگشت براى 

غیر خدا خالى نگذاشته بود.

برهان الهی؛ تنها مانع نزدیک شدن یوسف به گناه

سوء  خداوند،  رو،  این  از  بود.  خدا  مخلص  بندگان  از  یوسف، 

از او برگرداند.  و فحشاء را به وسیله ی برهانی از سوی خود، 

از  منظور  و  بدان،  میل  و  گناه  بر  تصمیم  »سوء«،  از  منظور 

»فحشاء«، ارتكاب فاحشه یعنى عمل زناست. نکته ی مهم این 

است که یوسف اگر برهان پروردگارش را نمى‏دید، در معصیت 

نزدیك  ارتكاب  به  و  تنها تصمیم مى‏گرفت  بلكه  واقع نمى‏شد؛ 

مى‏شد، و نزدیك شدن، غیر از ارتكاب است. پس معنای آیه ی 

»به خدا قسم، هرآینه همسر عزیز  که  شریف چنین می‌شود 

برهان  اگر  هم  او  قسم،  خدا  به  و  كرد،  را  او)یوسف(  قصد 

را كرده و چیزى  او  را ندیده بود، هرآینه قصد  پروردگار خود 

نمانده بود كه مرتكب معصیت شود.« 

امام رضا در جواب مأمون که از محتوای آیه پرسید، 

فرموده است: »زلیخا، قصد یوسف را كرد، و اگر یوسف برهان 

لیكن  مى‏كرد؛  را  زلیخا  قصد  او هم  بود،  ندیده  را  پروردگارش 

آن  گناه نمى‏كند و مرتكب  بود، و معصوم قصد  چون معصوم 

نمى‏شود، یوسف قصد زلیخا را نكرد. زلیخا، قصد یوسف را كرد 

تا با وى عمل نامشروع را مرتكب شود، و یوسف قصد او را كرد 

كه چنین عملى با وى نكند.«)عیون اخبارالرضا، ج1، صص153ـ154(.

ماهیت برهان الهی

آن،  از  مقصود  و  است،  سلطان  معناى  به  »برهان«  واژه 

بر  برهان  صورت،  این  در  چون  باشد؛  یقین‏آور  كه  سببى‌ست 

قلب آدمى سلطنت می‌یابد. از این رو، معجزه هم برهان است؛ 

زیرا بر اثبات مدعای رسول الهی یقین‏آور است. دلیل و حجت 

نیز برهان است؛ زیرا دلیل، حجت یقینى‌ست كه حق را روشن 

می‌کند و بر دل‌ها حاكم مى‏شود و جاى تردیدى باقى نمى‏گذارد.

اگرچه برای برهان یوسف می توان معنای عامی را در نظر 

گرفت که جمیع موارد برهان را در خود بگنجاند)تفسیر نمونه، ج‏9، 

صص373ـ374(، آن برهانى كه یوسف از پروردگار خود دید، یکی از 

وسایل یقین است كه با آن دیگر جهل و ضلالتى باقى نمی‌ماند؛ 

همان برهانى كه خدا به بندگان مخلص خود نشان مى‏دهد، و 

كه  دیدنی‌ست  و  مشهود  یقین  و  مكشوف  علم  از  نوعى  آن، 

نفس آدمى با دیدن آن، چنان مطیع و تسلیم مى‏شود كه دیگر 

به هیچ وجه به معصیت میل نمى‏كند.

خود  براى  خداوند،  كه  آن‌هایند  مخلص،  بندگان  آرى، 

در  خدا  از  غیر  چیزی  هیچ  كه  طورى  است؛  کرده  خالص‌شان 

نمى‏كنند.  اطاعت  را  خدا  غیر  نتیجه،  در  و  ندارد،  سهم  آنان 

بنابراین، دیدن برهان خدا، شأن همه ی بندگان مخلص خداست، 

و خداوند سبحان، هر سوء و فحشایى را از ایشان برمى‏گرداند، 

و در نتیجه، مرتكب هیچ معصیتى نمى‏شوند، و به سبب برهانى 

كه خداوند به ایشان نشان می‌دهد، قصد آن را هم نمى‏كنند. آن 

المیزان، ج‏11، صص169ـ175(؛ که  برهان، عصمت الهى‌ست)ترجمه ی 

اهمیت‌اش بدان حد است که حضرت علی می فرماید: »اگر 

هنگام مبارزه با نفس و شیطان، از یارى تو محروم بمانم، این 

محرومیت، مرا به رنج و حرمان مى‏سپارد و امیدى به نجات من 

باقی نمی‌گذارد.«)مفاتیح الجنان، دعای صباح(. /ب
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هنگامی ​كه )آن زن،( نیرنگ آنان را شنید، 

)كسی را برای دعوت( سراغشان فرستاد و 

برای آنان، پشتی)​هایی گران‌بها و مجلسی 

یك  هر  )دست(  به  و  كرد  آماده  باشكوه( 

از آنان، چاقویی )برای پوست كندن میوه( 

داد و )آنگاه به یوسف( گفت: »خودت را 

برای آنان آشكار كن.« پس هنگامی كه او 

را دیدند، او را بزرگ و شگفت​انگیز یافتند 

و )از خود بی​خود شدند و( دستان خود را 

بریدند و )از تعجب( گفتند: »سبحان الله! 

این انسان نیست؛ این فقط فرشته​ای عالی 

و شریف است.« 31 )زن عزیزِ مصر( گفت: 

»این )كسی كه شما او را فرشته می​خوانید(، 

)عشق  باره‌ی  در  مرا  كه  كسی‌ست  همان 

به( او سرزنش می​كردید. )آری،( به‌راستی 

درخواست  او  از  فریب،(  و  نرمی  )با  من 

كام‌جویی كردم، و )او( به شدت خودداری 

فرمان  او  به  كه  را  آنچه  اگر  قطعاً  و   كرد، 

می​دهم، نكند، قطعاً زندانی می‌شود و حتماً 

)یوسف(  32 شد.«  خواهد  ذلیل  و  خوار 

گفت: »پروردگارا، زندان، نزد من، از كاری كه مرا بدان دعوت می​كنند، محبوب​تر است، و اگر نیرنگ‌شان را از 

من بازنگردانی، به آنان مایل می‌شوم و از جاهلان خواهم شد.« 33 خدا )نیز دعای( او را اجابت كرد و نیرنگ 

آنان را از او بازگرداند؛ زیرا اوست كه )دعا را( اجابت می‌كند و )از نیّت‌ها( به خوبی آگاه است. 34 آنگاه، 

پس از آن‌كه نشانه​ها)ی بی​گناهی یوسف( را دیدند، نظرشان بر این شد كه حتماً او را تا مدّتی زندانی كنند. 

35 همراه او، دو جوان وارد زندان شدند. یكی از آنان گفت: »خودم را )در خواب( می​بینم كه )برای تهیه‌ی 

شراب، خوشه‌ی( انگوری را می​فشارم.«؛ و دیگری گفت: »)در خواب،( خودم را می​​بینم كه روی سرم )تكّه(نانی 

را حمل می​كنم كه پرندگان از آن می​خورند. ما را از تعبیر آن آگاه كن؛ زیرا به نظر ما، تو از نیكوكارانی.« 36 

)یوسف( گفت: »هیچ غذایی كه با آن روزی داده می​شوید، برایتان نمی​آید مگر این‌كه پیش از آمدنش برای 

شما، از تعبیر آن )خواب( آگاه‌تان خواهم كرد. این )تعبیر خواب(، از چیزهایی‌ست كه پروردگارم به من آموخته 

است؛ بدین سبب كه من آیین افرادی را رها كردم كه به خدا ایمان ندارند و منكران حقیقی آخرت هستند؛ 37
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33. تجلی حقیقت عصمت در اعمال یوسف صدیق

وقتی همسر عزیز مصر، یوسف را تهدید کرد که اگر به فرمان 

به  نشود،  تسلیم  سوزانش  عشق  برابر  در  و  نسپارد  گوش  او 

زندان افکنده می‌شود)تفسیر نمونه، ج‏9، ص396(، یوسف در پاسخ 

مرا  اینان  كه  آنچه  و  زندان  میان  من  اگر  پروردگارا،  می گوید: 

بدان مى‏خوانند، مخیر باشم، زندان را اختیار مى‏كنم، و از تو 

می‌خواهم كه سوء قصد اینان را از من بگردانى؛ چون اگر تو كید 

ایشان را از من نگردانى، از جاى كنده مى‏شوم و به سوى آنان 

میل می‌کنم و در نتیجه از جاهلان می‌شوم.

نکاتی از آیه

1ـ یوسف، حال خود را بیان کرده که روى دل از زنان گردانیده 

و به سوى خدا بازگشته است؛ نه این‌که دعایی کرده باشد؛ 2ـ 

علاوه بر همسر عزیز، دیگر زنان مصر كه یوسف را دیدند نیز 

به او دل باخته و وى را به سوى خود خوانده بوده‏اند)ترجمه ی 

مجمع‌البیان، ج‏12، ص210(؛ 3ـ آن نیروى قدسى عصمت كه یوسف 

خود را در چنان موقع خطیرى به وسیله ی آن حفظ كرد، یك امر 

تدریجى بود كه خداوند لحظه به لحظه به وى افاضه مى‏فرمود؛ 

زیرا اگر امری دفعى ‏بود، دیگر معنا نداشت که در هر گرفتارى 

کند  مراجعه  خدا  به  مى‏كرد،  تهدید  را  او  عفت  كه  و خطرى 

و از خدا مدد بطلبد؛ 4ـ این نیروى قدسى، از قبیل علوم و از 

سنخ معارف بوده  و هست؛ چون یوسف مى‏گوید: »اگر مرا 

نگه ندارى، از جاهلان مى‏شوم.« اگر غیر این بود، می‌بایست 

مى‏گفت: از ظالمان مى‏شوم؛ همچنان كه به همسر عزیز گفت 

كه »ظالمان رستگار نمى‏شوند.« یا می‌بایست مى‏گفت: از خائنان 

مى‏شوم؛ همچنان كه به ملك فرمود: »و خدا كید خیانتكاران را 

به نتیجه نمى‏رساند.«)ترجمه ی المیزان، ج‏11، صص206ـ209(.

تبیین حقیقت عصمت

این  بر  كه  از جمله شواهدى  است:  علم  قبیل  از  1. عصمت 

از  فرموده  این  است،  علم  قبیل  از  كه عصمت  دلالت مى‏كند 

خداوند به پیغمبرش است: »اگر فضل و رحمت خدا شامل حال 

تو نبود، گروهى از آنان تصمیم داشتند تو را گمراه كنند؛ اما جز 

خودشان را گمراه نمى‏كنند و هیچ‌گونه زیانى به تو نمى‏رسانند. 

که  را  آنچه  و  كرد  نازل  تو  بر  را  حكمت  و  كتاب  خداوند،  و 

نمى‏دانستى، به تو آموخت، و فضل خدا بر تو )همواره( بزرگ 

بوده است.«)نساء/113(.

2. این علم، مغایر با سایر علوم است: علمى كه آن را عصمت 

اثرش  كه  دارد  مغایرت  جهت  این  از  علوم  سایر  با  مى‏نامیم، 

یعنی بازدارندگى انسان از كار زشت و واداشتن او به كار نیك، 

دائمى و قطعى‌ست، و هرگز تغییر نمی‌یابد؛ برخلاف سایر علوم 

همچنان  دائمی‌ست؛  غیر  انسان،  بازدارندگى  در  تأثیرشان  كه 

از روى  را  آن  »و  است:  آمده  آن  باره ی  در  كریم  قرآن  در  كه 

یقین  بدان  دل  در  كه  حالى  در  كردند؛  انكار  سركشى  و  ظلم 

داشتند.«)نمل/14(.

3. منافات نداشتن عصمت با اختیار معصوم: ملكه ی عصمت، 

طبیعت انسانى را كه همان مختار بودن در افعال ارادى خویش 

است، تغییر نمی‌دهد و او را مجبور و مضطر به عصمت نمى‏كند، 

و چگونه مى‏تواند بكند؛ در حالی که علم، خود یكى از مبادى 

اختیار است، و نتیجه ی قوى شدن علم، قوى شدن اراده است؟ 

مثلاً كسى كه طالب سلامت است، وقتى یقین كند كه فلان چیز، 

سم كُشنده ی آنى‌ست، هر قدر هم كه یقینش قوى باشد، چنین 

وادارش  بلكه  نمى‏كند؛  سم  از  اجتناب  به  مجبور  را  او  یقینی، 

مى‏كند كه با اختیار خود از شرب آن مایع سمى خوددارى كند. 

منصرف  معصیت  از  خود،  اختیار  و  اراده  به  معصومین  پس 

مى‏شوند، و اگر انصرافشان را به عصمت‌شان نسبت دهیم، مانند 

این است که انصراف غیر معصومان را به توفیق خدایی نسبت 

دهیم. وجدان ما نیز این معنا را درک می کند که در اعمال خیر 

و شر، هیچ سببى كه با نفس ما منازعه و آن را به فعل یا ترک 

فعلی مجبور کند، وجود ندارد؛ مگر خود نفس. بنابراین چنین 

نیست که خداوند با ایجاد اسباب معارض با اراده ی آدمی، او 

را از معاصی بازدارد و سپس بدو نسبت عصمت دهد. روایاتی 

که انصراف معصومان از معصیت را به تسدید روح‌القدس اسناد 

داده‌اند نیز در مقام نفی اختیار معصوم نیستند؛ بلکه تسدید 

با  منافاتی  هیچ  که  شیطانی‌ست  اغوائات  همانند  روح‌القدس، 

اختیار انسان ندارد)ترجمه ی المیزان، ج‏11، صص221ـ223(.

در  افتادن  از  را  عفیف  یوسف  ملکه ی عصمت،  بنابراین، 

باره ی همین  اسلام در  بازداشت. رسول مکرم  گناه  دام 

آن‌ها  خداوند  كه  گروه‌اند  هفت  که  فرموده‌اند  عفت  و  حیا 

سایه‏اى  كه  روزی  در  مى‏دهد  قرار  خود  عرش  سایه ی  در  را 

و  زیبا  زن  كه  از آن‌ها، مردى‌ست  یکی  نیست.  او  سایه ی  جز 

صاحب‌جمالى او را به سوى خویش دعوت كند و او بگوید من 

از خدا می‌ترسم)سفینةالبحار، ج1، ص595(. /ب
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و  اسحاق  و  ابراهیم  پدرانم  آیین  از  و 

نیست  ما  شایسته‌ی  كردم.  پیروی  یعقوب 

كه چیزی را با خدا شریك قرار دهیم. این 

از لطف و عنایت خدا بر ما و )همچنین( 

بر مردم است؛ ولی بیشتر مردم سپاسگزاری 

نمی​كنند؛ 38 ای هم​بندانِ )من(، آیا خدایان 

بسیار  و  یگانه  خدای  یا  بهترند  متعدّد 

هایی  نام​ صرفاً  شما   39 چیره؟؛  و  مسلطّ 

می‌پرستید  )خدا(  جای  به  را  محتوا(  )بی​

نام‌گذاری  نیاكان‌تان  و  اجداد  و  خود  كه 

مورد  در  دلیلی  هیچ  خدا  )،و(  كرده‌اید 

)حقیقی(  حكم‌رانیِ  است.  نكرده  نازل  آن 

فقط  كه  داده  فرمان  خداست.  برای  فقط 

او را بپرستید. این دینِ درست و به دور از 

دانند؛  مردم نمی​ بیشتر  ولی  است؛  انحراف 

 40 ای هم​بندانِ )من(، امّا یكی از شما )آزاد 

وَر خود شراب می​دهد، و  می‌شود و(به َرس

بسته  درختی  تنه‌ی  به  محكم  دیگری،  امّا 

می‌شود و پرندگان از )مغز( سرش خواهند خورد. )وقوع( تعبیری كه از آن پرسیدید، قطعی‌ست.« 41 )یوسف( 

وَرت یاد كن.« پس از آن، شیطان،  به یكی از آن دو نفر كه می​دانست نجات​ پیدا می​كند، گفت: »مرا نزد َرس

یادآوریِ )یوسف( نزد سرورش را از یاد وی برد، و در نتیجه، )یوسف( چند سالی در زندان ماند. 42 پادشاه 

گفت: »من )در خواب(، هفت گاو چاق را دیدم كه هفت گاو لاغر آن‌ها را خوردند، و هفت خوشه‌ی سبز را 

)دیدم( و )در كنارش،( خوشه​های خشك دیگر را )كه خوشه​های خشك، دور خوشه​های سبز پیچیدند و آن​ها 

را از بین بردند(. ای سران )قوم(، اگر تعبیر خواب می​دانید، در مورد خواب من نظر دهید.« 43
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لغزش  گونه  هر  استناد  از  صدیق،  یوسف  دامان   .42
مبراست

دو هم‌نشین یوسف در زندان، خواب‌هایی دیدند که برای 

و  آزادی،  وعده ی  یکی  به  نیز  یوسف  آمدند.  او  نزد  تعبیرش 

رفیق  دو  آن  از  یكى  به  سپس  داد.  را  مرگش  خبر  دیگری،  به 

زندانى خود كه مى‏دانست آزاد خواهد شد، سفارش كرد كه نزد 

تحقیق  تا  بگو  سخن  من  از  خود)شاه(  صاحب‌اختیار  و  مالك 

كند و بى‏گناهى من ثابت شود؛ لکن شیطان، یادآورى از یوسف 

نزد صاحبش را از خاطر او برد. بدین ترتیب، یوسف به دست 

فراموشى سپرده شد و چند سال در زندان باقى ماند. البته در 

یطّْنُ«، ساقى شاه است یا یوسف،  ّْهُ الشَّ این باره كه ضمیر »فاََنسى

در میان مفسران، گفت‌وگوست.

اسباب عادی  به  به یوسف و کراهت توسل  فراموشی  استناد 

برای او 

برخی از مفسران می گویند که توسل انسان‌های عادی به اسباب 

طبیعى مجاز است؛ لکن براى افراد نمونه‌ای چون یوسف، ترک 

اولی و نابخشودنی‌ست، و شاید برای همین، چند سال بر زندان 

گروه  نمونه، ج‏9، ص414(. سپس همین  افزوده شد)تفسیر  یوسف 

كه  کرده‌اند  استشهاد   پیامبر از  روایتی  به  مفسران،  از 

به  برادرم یوسف در شگفت‌ام كه چگونه  از  فرموده اند: »من 

حدیث  در  طلبید!«  یارى  و  برد  پناه  خالق،  به  نه  و  مخلوق، 

دیگر نیز فرموده‌اند: »اگر یوسف جمله اذكرُني عِندَ رَبكَِّ را نگفته 

ج‏12،  مجمع‌البیان،  نمى‏ماند.«)ترجمه  زندان  در  اندازه  این  بود، 

به  متعال  »خداى  است:  فرموده  نیز   امام صادق ص224(. 

یوسف فرمود: مگر نه این بود كه من تو را محبوب دل پدرت 

یعقوب قرار دادم و از نظر حُسن و جمال بر دیگر مردم برتری 

بخشیدم؟ مگر نه این بود كه قافله تاجران را به سوى تو سوق 

دادم، و ایشان تو را از چاه بیرون آوردند و نجاتت دادند؟ و 

تو گردانیدم؟ پس چه  از  را  زنان  بود كه من كید  این  نه  مگر 

بلند  است،  من  دون  كه  را  مخلوقى  و  رعیت  كه  كرد  وادارت 

کردی و از او درخواست کردی؟ اکنون كه چنین كردى، سالیانى 

چند در زندان بمان.«)تفسیر عیاشى، ج2، صص176ـ177(. 

استناد فراموشی به رفیق یوسف و اباحه ی توسل به اسباب

 گروه دیگر مفسران می‌گویند ـ و گفته ی صحیح نیز همین است ـ

که یوسف به آن زندانی كه مى‏پنداشت به‌زودى از زندان نجات 

مى‏یابد، گفت كه از من نزد ربت یاد كن و چیزى بدو بگو تا 

عواطفش را تحریك كنى؛ شاید به وضع من رقتى كند و مرا از 

زندان بیرون آورد؛ اما شیطان از یاد رفیق زندانى یوسف محو كرد 

كه نزد ربش از یوسف سخنی به میان آورد، و همین فراموشى 

باعث شد كه یوسف چند سالى دیگر در زندان بماند.

صدالبته که نمی توان فراموشی را به یوسف نسبت داد؛ زیرا 

با نص كتاب مخالفت دارد؛ چون صرف‌نظر از ثنایى كه خداوند 

در این سوره از پیامبرش کرده، تصریح شده كه او از مخلصان 

ندارد.  راهی  هیچ  ایشان  در  شیطان  كه  بوده  کسانی  یعنی 

اخلاص براى خدا باعث نمى‏شود كه انسان به سبب‏هاى دیگری 

غیر از خدا هیچ متوسل نشود؛ زیرا این، نشانه ی نادانى‌ست كه 

آدمى همه ی اسباب را لغو بداند و بدون توسل به اسباب، در 

پی تحصیل مقاصد خود رود. اخلاص، تنها و تنها سبب مى‏شود 

كه انسان به سبب‏هاى دیگر دل‌بستگى و اعتماد نداشته باشد. 

البته در جمله ی »اذكرُني عِندَ رَبكَِّ« نیز قرینه‏اى كه بر دل‌بستگى 

امام  از  ندارد.  وجود  كند،  دلالت  خدا  غیر  به   یوسف 

»اذكرُني عِندَ  مقصود جمله ی  که  روایت شده  نیز   معصوم

بنابراین،  ص177(.  ج2،  عیاشى،  است)تفسیر  مصر  عزیز   ،» رَبكَِّ 
خدا  »فراموشی  زلیخا«،  به  سوء  »قصد  لغزش  سه  که  روایاتی 

گفته ی  با  برادرانش  به  »تهمت  و  عادی«  اسباب  به  توسل  و 

نسبت  یوسف  به  را  ص21(  و  ص14  ج4،  ِقون«)الدرالمنثور،  لسَّْر َّكُم  اِن
 یوسف صدیق به  تهمت  و  دروغ  نسبت  آشكارا  داده‌اند، 

ج‏11،  المیزان،  هستند)ترجمه ی  قرآن  صریح  نص  مخالف  و  داده 

صص246ـ249(.

نظر  دو  این  میان  جمع  مقام  در  هم  مفسران  از  برخی 

از بندگان برای دفع زیان‌ها و  برآمده و گفته اند که استعانت 

رهایى از مشكلات، جایز و بلكه گاهى واجب است، و پیغمبر 

اسلام نیز در كارهاى خود، از مهاجر و انصار و دیگران 

 . ـ  است  استعانت  جواز  معنای  به  این  و  ـ  می خواست  كمك 

 رو اگر روایات پیشتر بیان‌شده صحیح باشد، باید گفت  از این 

عادت  آن  دادن  ترك  براى  یوسف،  عتاب  و  سرزنش  این  که 

برابر  بوده كه در آن حضرت وجود داشته كه در  پسندیده‏اى 

مشكلات صبور بود و در تمام كارهاى خود و در هر سختى و 

بلایی، تنها به خداى سبحان توكل می‌کرد. این داستان همچنین 

به انسان می آموزد كه در برابر سختی‌ها و نزول شداید باید از 

خداى متعال استعانت کند و بدو پناه برد؛ اگرچه كمك جستن 

مجمع‌البیان،  است)ترجمه ی  جایز  نیز  خدا  بندگان  از  استعانت  و 

ج‏12، ص225(. /ب
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گفتند: »)این‌ها،( خواب​های پریشان است 

و ما تعبیر این خواب​ها را نمی​دانیم.« 44 

)از  نفر كه  از آن دو  )در آن موقع،( یكی 

زندان( نجات پیدا كرده بود و پس از مدّتی 

طولانی )یوسف را( به یاد آورد، گفت: »من 

شما را از تعبیر آن آگاه می​كنم. بنابراین، 

مرا )به زندان( بفرستید.« 45 )پس به زندان 

راستگو،  مرد  ای  »یوسف،  گفت:(  و  رفت 

بگو  چاق  گاو  هفت  مورد  در  را  نظرت 

و  خورند،  می​ را  ها  آن​ لاغر  گاو  هفت  كه 

)همچنین در مورد( هفت خوشه​ی سبز و 

)كه  دیگر  های خشك  كنارش،( خوشه​ )در 

پادشاه در خواب دیده است(. باشد كه من 

)با تعبیر خواب پادشاه،( نزد مردم بازگردم؛ 

بدانند.«  را(  )حقیقت  آنان  آن‌كه  امید  به 

معمول، هفت  »طبق  گفت:  )یوسف(   46

را  آنچه  و  كنید،  می​ با جدّیت كشت  سال 

درو كردید، با خوشه​اش ذخیره كنید؛ مگر 

مقدار اندكی كه می​خورید. 47 آنگاه، پس 

از آن، هفت )سالِ( سخت پیش می​آید كه 

نگه  زراعت(  )برای  كه  اندكی  كرده‌اید، می​خورند؛ مگر  )سال(​ها ذخیره  آن  برای  پیشتر  كه  را  آنچه   )مردم( 

می​دارید. 48 آنگاه، پس از آن، سالی فرا می​رسد كه مردم در آن باران )فراوانی( می​بینند و در آن، عصاره‌ی 

)میوه​ها و دانه​های روغنی را( می​گیرند.« 49 پادشاه گفت: »او را نزد من آورید.« پس هنگامی كه فرستاده‌ی 

وَرت بازگرد و از او بپرس: ماجرای زنانی كه دستان خود را بریدند، چه بود؟  )پادشاه( نزد او آمد، گفت: »نزد َرس

پروردگار من به‌خوبی از نیرنگ آنان آگاه است.« 50 )پادشاه، زنان را احضار كرد و( گفت: »جریان كار شما 

در آن زمان كه )با نرمی و فریب( از یوسف درخواست كام‌جویی كردید، چه بود؟« )ولی آنان از روی تعجب( 

گفتند: »سبحان الله! ما از او هیچ بدی‌ای سراغ نداریم.« زن عزیز )مصر( گفت: »الآن حق آشكار شد؛ من )با 

نرمی و فریب( از او درخواست كام‌جویی كردم و قطعاً او راستگوست.« 51 )یوسف گفت:( »این )درخواستِ 

اعاده‌ی حیثیت(، برای آن است كه )عزیز مصر( بداند من در نهان به او خیانت نكردم، و این كه خداوند، نیرنگ 

خیانت‌كاران را به هدف نمی​رساند. 52
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52ـ53 . روسپیدی؛ نتیجه ی پاک‌دامنی
زمانی که همسر عزیز مصر به گناه خود اعتراف کرد و گفت 

من بودم كه یوسف را به سوى خود دعوت كردم، »)گوینده ای 

او خیانت  به  نهان  در  بداند من  كه  بود  آن  براى  این  گفت:( 

نكردم، و خدا نیرنگ خائنان را به جایى نمى‏رساند. و من نفس 

خود را تبرئه نمى‏كنم؛ چراكه نفس بی‌شک به بدى امر مى‏كند؛ 

مگر كسى كه خدا بدو رحم كند؛ زیرا پروردگار من، آمرزنده ی 

مهربان است.«

در این باره که دو آیه، ناظر به کلام یوسف است یا زلیخا، 

بحث‌هایی میان مفسران در گرفته است؛ گرچه تفسیر نخست، 

از دیگر تفاسیر مناسب‌تر است.

اگر گوینده ی این جملات را یوسف بدانیم

بر اساس این فرض، این جملات را یوسف بعد از شهادت زنان 

به  به گناه خود و شهادتش  او و اعتراف همسر عزیز  پاكى  به 

راستگویى یوسف و داورى پادشاه به برائت او گفته است. در 

این تفسیر، چند نکته وجود دارد:

1ـ »ذلك«، اشاره به برگرداندن فرستاده است؛ یعنى این‌كه 

من از زندان بیرون نیامدم و فرستاده ی شاه را نزد او برگرداندم 

و به وسیله ی او درخواست كردم كه شاه در باره ی من و آن 

زنان داورى كند، براى این بود كه عزیز بداند من به او خیانت 

كه  شبهه‏اى  هر  و  شود  خوشنود  و  راضى  من  از  و   نكرده‌ام 

در باره ی من و همسر خود دارد، از دل براند؛ همچنین برای 

از  كه  نتیجه‏اى  به  هیچ‌وقت  خائنى  هیچ  بداند   عزیز  این‌که 

رسوا  كه  نمى‏پاید  دیرى  و  دارد، نمى‏رسد  نظر  در  خود  خیانت 

جارى  بندگانش  میان  در  خداوند  كه  سنتى‌ست  این،  مى‏شود. 

کرده، و سنت او هرگز تغییر و تبدیل نمى‏پذیرد. خیانت باطل 

است و باطل هم دوام ندارد، و حق برضد آن ظاهر مى‏شود 

و بطلان آن را برملا مى‏كند. بهترین نمونه‏اش خیانت زنان مصر 

است. اگر بنا بود خائن رستگار شود، زنان مصر و همسر عزیز 

راهبرى  را  خائنان  كید  خداوند  چون  لیكن  نمى‏شدند؛  رسوا 

نمى‏كند، رسوا شدند.

2ـ چون یوسف از انبیاى مخلص و فرورفته در توحید و از 

كسانى بود كه براى احدى جز خدا حول و قوتى قائل نیستند، بعد 

از آن‌که گفت »من در غیابش بدو خیانت نكردم«، سریع اضافه 

کرد که اگر این حرف را زدم، بدین منظور نبود كه نفس خود را 

منزه و پاك جلوه دهم؛ بلكه برای این بود كه لطف و رحمت 

خدا به خود را حكایت كرده باشم؛ زیرا نفس، بسیار وادارنده 

به سوء و زشتى‌ست، و بالطبع انسان را به سوى مشتهیاتش كه 

همان سیئات و گناهان بسیار و گوناگون است، دعوت می‌کند. 

اگر اما انسان از دستورها و دعوت‌های نفس به سوى زشتی‌ها 

و شرور سرپیچى كند، رحمت خدایى دستگیرش می‌شود و او را 

از پلیدی‌ها منصرف و به عمل صالح موفق می‌کند)ترجمه المیزان، 

پیامبر  منظور  که  گفته اند  نیز  برخی  البته  صص267ـ270(.  ج‏11، 

خدا از تبرئه نکردن خود، مربوط به تقاضاى نفسانى و خواهش 

و میل طبیعى‌ست و نه عزم و تصمیم بر گناه. این یعنى من 

نفس خود را از آنچه مطابق فطرت و طبیعت بشرى‌ست و در 

اساس  بر  که  نمی‌گویم  و  نمى‏كنم  مبرا  دارد،  وجود  انسانى  هر 

که  می‌گویم  بلكه  كردم؛  خوددارى  گناه  ارتکاب  از  خود  طبع 

به لطف خدا و هدایت و دستگیرى او بود كه دست از گناه 

كشیدم)ترجمه ی مجمع‌البیان، ج‏12، ص237(‏.

اگر گوینده ی این جملات را زلیخا بدانیم

برخی دیگر از مفسران، این جملات را سخن زلیخا تلقی کرده‌اند؛ 

لکن همین گروه نیز دو دسته شده اند: 1ـ عده ای قائل‌اند که 

اعترافم  گفت:  گناهانش  به  اعتراف  از  بعد  مصر  عزیز  همسر 

او  این‌كه  به  و شهادتم  كردم،  مراوده  یوسف  با  این‌كه من  به 

و  اعتراف  یوسف  وقتی  که  بود  این  براى  است،  راستگویان  از 

شهادت مرا شنید، بداند كه من در غیابش به او خیانت نكردم، 

و او از راستگویان است. این گروه از مفسران، در توجیه کلام 

خود گفته اند که همسر عزیز مصر در لحنی مخلصانه و حاكى 

از تنبه و بیدارى، این سخنان را گفته است و هیچ بعید نیست 

بى‏  و  یابد  »تصعید«  انسان،  در  شدید سرکوب‌شده  تمایلات  که 

نمونه،  کند)تفسیر  تجلى  عالی‌ترى  شكل  در  برود،  میان  از  آن‌كه 

ج‏9، صص433ـ434(. 2ـ عده ی دیگری نیز می گویند که زلیخا پس 

از اعتراف خود به پاكى یوسف گفته است که این اعترافات براى 

این بود كه همسرم بداند من در غیاب او و در خلوت‌هایى كه 

با  نكردم، و خلاصه، عمل منافى  بدو  با یوسف داشتم، خیانتى 

عفتى از من سر نزد، و تمامى ماجرا این بود كه من با یوسف 

معاشقه كردم، و او هم عصمت خود را حفظ كرد و از نزدیكى 

من  شوهر  ناموس  و  عرض  نتیجه،  در  و  ورزید،  امتناع  من  با 

محفوظ ماند، و من اگر یوسف را از گناه تبرئه كردم، براى این 

بود كه این محفوظ ماندن ناموس من، از ناحیه ی او بود و نه از 

ناحیه ی من، و من نفس خود را تبرئه نمى‏كنم؛ زیرا نفس آدمى، 

امرکننده به زشتی‌هاست؛ مگر این‌که پروردگار رحم كند)تفسیر 

تبیان، ج6، ص154(. /ب 


